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 امام بزرگ سنت ،ابن شهاب زهري

صغر بن شهاب بن عبداالله بن حارث بن اوي محمد بن مسلم بن عبیداالله بن عبداالله 
از » ابن شهاب زهري«قریشی مدنی، ساکن در شام، معروف به  هبن کلاب بن مر هزهر

ئمه اعَلام، فقیه و محدث بزرگ و حافظ دوران خود است. مادر وي عائشه بنت عبداالله ا
هاي طبقه  أکبر بن شهاب است. کنیه وي ابوبکر است. محمد بن سعد وي را از شخصیت

 چهارم اهل مدینه دانسته است.
کند که: زهري را دیدم که موي سر و  محمد بن یحیی بن ابی عمر از سفیان نقل می

سنش سرخ رنگ مائل به سیاه بود گو اینکه در آن کمی کتم [به همراه حنا] استفاده محا
 .1کرده بود

) است که ة(بنی زهر» ةبن کلاب بن مر ةزهر«نسبت به » ه«و سکون » ز«زهري به ضم 

و بسیاري از صحابه از آنان  صاي بزرگ از قریش هستند. آمنه مادر رسول االله قبیله
 .2هستند

دانند که به دستور خلیفه اموي، عمر بن عبدالعزیز  گر حدیث می تین تدویناو را نخس
 .3اقدام به این کار نمود

 
 
 

 .تهذيب الكمال :به نقل از :أعلام السلف -1
 .وفيات الأعيان -2
این در واقع نخستین تدوین رسمی حدیث است، اما تدوین حدیث به صورت غیر رسمی پیش از وي نیز  -3

 .ة قبل التدوينالسنصورت گرفته است. نگا: 
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 تولد و رشد:

دیده به جهان گشوده هجري  50بر اساس گفته دحیم و احمد بن صالح، وي به سال 
. تولد وي در 1هجري دانسته است 51بن خیاط ولادت او را در سال  هاست اما خلیف

 بوده است. خلافت معاویه دوران

 طلب علم

 تلاش او در طلب علم:
وي قرآن را در هشتاد روز حفظ کرد و سپس در اواخر دوران صحابه در حالی که 
بیست و چند سال داشت در طلب علم برآمد. ابن شهاب از برخی از صحابه از جمله 

ابوالطفیل و مسور و  انس بن مالک و عبداالله بن عمر و جابر بن عبداالله و سهل بن سعد و
 شنیده و از آنان روایت نمود. هابن مخرم

او همچنین از بزرگان تابعین علم آموخت از جمله: ابو ادریس خولانی، و عبداالله بن 
بن  همولاي اسام ه، و حرمله، فرزندان محمد بن حنفیحارث بن نوفل، و حسن و عبداالله

بن  هن عمر، و عبدالعزیز بن مروان، و خارجزید، و عبداالله و عبیداالله و سالم، فرزندان اب
بکر بن حزم، و  زید بن ثابت، و سعید بن مسیب، و سلیمان بن یسار، و عبداالله بن ابی

عرج بن عبدالرحمن بن هرمز، و عطاء بن ابن زبیر، و  ة، و عروهعبیداالله بن عبداالله بن عتب

، و محمد و نافع، فرزندان هرهری بکر، و محرر بن ابی ابی رباح، و قاسم بن محمد بن ابی

 دختر عبدالرحمن و دیگران. ةجبیر بن مطعم، و عمر

هشت سال «گوید:  خود وي می ،وي از امام تابعین، سعید بن مسیب بهره فراوان برد
براي طلب حدیث سه روز سعید بن «گوید:  و می» در برابر سعید بن مسیب زانو زدم

نمود و براي طلب  عبیداالله بن عبداالله را می وي همچنین ملازمت» مسیب را دنبال کردم

 .سير أعلام النبلاء -1
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 کرد. علم خدمتگذاري او را می
دریایی است که  هعرو«گفت:  نمود و می بن زبیر را می هاو همینطور ملازمت عرو

 ».تمامی ندارد
پرسید. عبدالملک بن  خواست می چه را میدر طلب علم بسیار شجاع بود و هر زهري

در «وي را به طلب علم تشویق کرد و گفت:  -د او رفتهنگامی که بار اول نز-مروان 
بینم که تو از چشم حافظ و  طلب علم کوشا باش و به غیر آن مشغول نشو زیرا من می

 ».هایشان برو قلبی هشیار برخوردار هستی و به نزد انصار در خانه
کرد و پس از  نوشت و آن را مذاکره می روایت شده است که زهري حدیث را می

ترین طلاب علم بود که بسیار به  کرد. او از بانشاط اش را پاك می کردن آن نوشتهحفظ 
کرد  کس را که از علمی برخوردار بود رها نمی کرد و هیچ حلقات علماء رفت و آمد می

 رفت. مگر آنکه به نزدش می
به پدرم گفتم ابن شهاب چگونه از «گوید:  ابراهیم بن سعد بن ابراهیم در این مورد می

نشست و در مجالس علم هیچ  شما پیش افتاد؟ گفت: او همیشه در صدر مجالس می
دید مگر آنکه از او  پرسید و هیچ جوانی را نمی دید مگر آنکه از او می سالی نمی میان
سال و پیرمرد و زنی  رفت و در آنجا جوان و میان هاي انصار می پرسید، سپس به خانه می

 .1»کرد... می دید مگر آنکه از وي سوال نمی

 قدرت حفظ وي:
به سبب قدرت حفظی که زهري داشت «گوید:  ذهبی به نقل از برادرزاده زهري می

 .2»روز حفظ کرد قرآن را در هشتاد شبانه
هیچگاه به کسی نگفتم سخنت را تکرار «کند که گفت:  معمر از زهري روایت می

 .السنة قبل التدوين -1
 الحفاظ ذهبی. ةبه نقل از تذکر :من أعلام السلف -2
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 .1»کن
چیزي را به سینه «گفت:  اب میکند که ابن شه ابن وهب از لیث بن سعد نقل می

 .2»نسپردم که از یادم برود

اي نداشت مگر کتابی که در آن نسب  زهري صحیفه«گوید:  بن عبدالرحمن می ةقر

 .3»قومش را نگاشته بود
هشام بن عبدالملک از زهري خواست که براي برخی از  «گوید:  سعد بن عبدالعزیز می

واست و براي او چهارصد حدیث املا کرد. بعدها فرزندانش حدیث املا کند. او کاتبی خ
هشام [براي آزمایش وي] به او گفت: آن کتاب گم شده است. زهري کاتب را فرا خواند 
و دوباره [آن احادیث] را بر وي املا کرد. هشام کتاب دوم را با کتاب نخست مقابله کرد 

 .4»و دید که حتی یک حرف هم جا نیفتاده است

 5نوشتن علم:
کردیم در  من و ابن شهاب طواف می«کند که  زناد از پدرش نقل می الرحمن بن ابیعبد

و در » خندیدیم! ها را با خود داشت و ما به او می حالی که ابن شهاب الواح و صحیفه
نوشتیم اما ابن شهاب هر چیزي را  ما تنها حلال و حرام را می«گوید:  روایت دیگري می

 .تهذيب التهذيب -1
 همان. -2
 همان. -3
 همان. -4
کرد و همچنین  هایش را پاك می نوشت: براي کمک به حفظ و پس از آن نوشته زهري به دو هدف حدیث می -5

آورد اما خود وي از حفظی قوي برخوردار بود و نیازي  امیه احادیث را بر کاغذ می خلفاي بنی به درخواست
زهري حافظ بود و نیازي به «گوید:  به نوشتن نداشت چنانکه ذهبی پس از ذکر نوشتن حدیث توسط او می

 ،8جلد  :اسلامنگا: تاریخ ». کرد نوشت و پس از حفظ آن را پاك می نوشتن نداشت و چه بسا حدیث را می
 .228صفحه 
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 .1»ه وقتی به او محتاج شدند دانستیم او داناترین مردم استنوشت، تا آنک شنید می که می
ها را  آموختیم، او گفت سنت من و زهري با هم علم می«گوید:  صالح بن کیسان می

شد را نوشتیم. سپس گفت: بیا هر آنچه از  روایت می صپس آنچه از رسول االله ،بنویسیم
نوشت و من ننوشتم و او موفق  گوید: او صحابه روایت شده است را بنویسیم. صالح می

 .2»شد و من نشدم

 همراهی و ملازمت علما:
براي طلب حدیث سه روز پی در پی «گفت:  کند که می مالک از زهري روایت می
 .3»سعید بن مسیب را دنبال کردم

هشت سال در برابر سعید بن مسیب زانو «گفت:  گوید: شنیدم که زهري می معمر می
 .4»زدم

آنقدر خدمت عبیداالله بن عبداالله بن عتبه را «کند که گفت:  روایت میمالک از زهري 
گفت: همان  گفت چه کسی است خدمتکارش می زدم] و عبیداالله می کردم که وقتی [در می

کردم و حتی آب وضویش  کرد که من غلام اویم زیرا خدمت او را می غلامت! و گمان می
 .5»آوردم را برایش می

 م آموخته و روایت کرده است:کسانی که از آنان عل
، »سه حدیث شنیده است بابن شهاب از ابن عمر«گوید:  احمد عجلی می

 ».زهري از ابن عمر دو حدیث شنیده است«گوید:  عبدالرزاق به نقل از معمر می

 .تهذيب الكمال، به نقل از من أعلام السلف -1
 همان. -2
 .حلية الأولياءهمان.، به نقل از  -3
 .حلية الأولياءهمان.، به نقل از  -4
 .حلية الأولياءهمان.، به نقل از  -5
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او [همچنین] از سهل بن سعد و انس بن مالک که وي را در دمشق ملاقات نمود، و 
بن ثعلبۀ بن صغَیر، و محمود بن ربیع، و محمود بن لبید، و سائب بن یزید، و عبداالله 

بن عباد دیلی، و عبداالله  ه، و ابوطفیل عامر، و عبدالرحمن بن ازهر، و ربیعهسنین ابی جمیل
، و مالک بن اوس بن حدثان، و سعید بن مسیب، که هشت سال هبن عامر بن ربیع

بن سهل، و علی  هبن عباس، و ابی امام ، و کثیربن وقاص هملازمت وي را نمود، و علقم
بن ذؤُیب، و عبدالملک بن  هبن زبیر، و ابی ادریس خَولانی، و قَبیص هبن حسین، و عرو

مروان، و سالم بن عبداالله، و محمد بن جبیر بن مطعم، و محمد بن نعمان بن بشیر، و ابی 
ن اسحاق عامري، و ابی ، و عثمان بهبن عبدالرحمن، و عبیداالله بن عبداالله بن عتب هسلم

الأحوص مولاي بنی ثابت، و ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث، و قاسم بن محمد، و 
عامر بن سعد، و خارجۀ بن زید بن ثابت، و عبداالله بن کعب بن مالک، و ابوعمر از بلی 

 که مصاحبت پیامبر را نموده بود، و ابان بن عثمان روایت کرده است.
بن صامت حدیث روایت کرده  هسل از رافع بن خدیج و عبادوي همچنین به طور مر

را به  هاست، نسائی این احادیث را تخریج نموده است. ترمذي نیز حدیث وي از ابوهریر
 .1صورت مرسل تخریج نموده است

 اند: مشهورترین کسانی که از وي علم آموخته و روایت کرده

ي روایت نموده است و همچنین عمر تر است از و عطاء بن ابی رباح که از وي بزرگ
بن عبدالعزیز که بیست و چند سال پیش از وي وفات نمود، و عمرو بن دینار، و عمرو 

، و زید بن اسلم و گروهی از هم طرازان وي، و منصور بن هبن دعام ةبن شعیب، و قتاد

سان، و معتمر، و ایوب سختیانی، و یحیی بن سعید انصاري، و ابوالزناد، و صالح بن کی
، و بکر بن وائل، و عمرو هعقیل بن خالد، و محمد بن ولید زبیدي، و محمد بن ابی حفص

بن حارث، و ابن جریج، و جعفر بن برقان، و زیاد بن سعد، و عبدالعزیز بن ماجشون، و 

 .سير أعلام النبلاء -1
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، و مالک بن انس، و لیث هابو اویس، و معمر بن راشد، و اوزاعی، و شعیب بن ابی حمز
هیم بن سعد، و سعید بن عبدالعزیز، و فُلیح بن سلیمان، و ابن ابی ذئب، و بن سعد، و ابرا

ابن اسحاق، و سفیان بن حسین، و صالح بن ابی الاخضر، و سلیمان بن کثیر، و هشام بن 
 .1اند سعد، و هشام بن بشیر، و سفیان بن عیینۀ، و گروهی دیگر از وي روایت کرده

 اخلاق و منش زهري

 م زهري:سخاوت و کرَم اما
گوید: کسی را ندیدم که همچون ابن شهاب دینار و درهم برایش  عمرو بن دینار می

 .2ارزش باشد. دینار و درهم نزد او همچون پِشکل بود! بی

 بزرگداشت اهل علم:
نشستم  آمدم و می می هکنار در خانه عرو«گفت:  کند که می معمر از زهري نقل می
توانستم وارد شوم اما به احترام او  خواستم می اگر می رفتم، و سپس بی آنکه وارد شوم می

 .3»شدم وارد نمی
هاي علم بود مرا  گفت: فلانی که از ظرف شنیدم که زهري می می«گوید:  سفیان می

 .4»گفت فلان عالم چنین حدیث گفت، و نمی

 جایگاه علمی زهري:

تم: چه کسی کند که گفت: به عراك بن مالک گف لیث از جعفر بن ربیعۀ نقل می
ترین اهل مدینه است؟ وي سعید بن مسیب و عروة و عبیداالله بن عبداالله را نام برد و  فقیه

 همان. -1
 .حلية الأولياء، به نقل از من أعلام السلف -2
 همان. -3
 همان. -4
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سپس گفت: اما داناترین آنان نزد من ابن شهاب است زیرا او علم آنان را به علم خود 
 .1افزود

 اند: او گفته درباره
ابا حارث، اگر ابن گوید: سعید بن عبدالرحمن به من گفت: اي  لیث بن سعد می

زهري حدود «گوید:  . و امام مسلم می2شد شهاب نبود بخش بسیاري از سنت نابود می
کند بدون آنکه کسی  با أسناد خوب روایت می صها را از پیامبر نود حدیث دارد که آن

 .3»ها را روایت کرده باشد دیگر آن
شهاب ندیدم. اگر بشنوي  تر از ابن تر و آگاه عالمی را جامع«گوید:  همچنین لیث می

گوید خواهی گفت: جز این در چیز دیگري ماهر نیست، و  که درباره ترغیب سخن می
داند و اگر درباره قرآن و  اگر در انساب سخن گوید خواهی گفت: جز این چیزي نمی

 .4»سنت گوید سخنش جامع و فراگیر خواهد بود
صخر بن جویریه به او » ندیدمتر از زهري  کسی را عالم«گوید:  ایوب سختیانی می

 .5»تر از زهري ندیدم کسی را عالم«؟ گفت: »و نه حتی حسن [بصري]«گفت: 
قدر ابن شهاب را «کند که وي گفت:  عبدالرزاق از معمر از عمر بن عبدالعزیز نقل می

 .6»تر باشد کس را نخواهید یافت که از او نسبت به سنت گذشتگان آگاه بدانید که هیچ
اي  گوید: به مکحول گفتند: داناترین کسی که ملاقات کرده ابی حمزه میشعیب بن 

گفتند باز چه ». ابن شهاب«گفتند دیگر چه کسی؟ گفت: ». ابن شهاب«کیست؟ گفت: 

 .تهذيب التهذيب -1
 .السنة قبل التدوين -2
 همان، به نقل از صحیح امام مسلم. -3
 .تهذيب التهذيب -4
 ».الجرح والتعديل«، به نقل از السنة قبل التدوين -5
 .سير أعلام النبلاء -6
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 .1»ابن شهاب«کسی؟ گفت: 
کسی دیده نشده است که پس از «کند که گفت:  ابراهیم بن سعد از پدرش نقل می

 .2»علم را جمع کرده باشدمانند ابن شهاب  صرسول االله
هیچ یک از تابعین خلافت هشام بن عبدالملک را درك نکردند «گوید:  وزاعی میاامام 
 .3»تر از او باشند که فقیه

 خدمات علمی امام زهري

 4تدوین سنت:
زهري نخستین کسی بود که در استجابت درخواست خلیفه اموي، عمر بن عبدالعزیز 

ها را به همه  تر خاصی نمود. سپس عمر بن عبدالعزیز آن دفتراقدام به تدوین سنت در دفا
کرد فرستاد. به اجماع علما وي نخستین کسی است که به  هایی که حکومت می سرزمین

 طور رسمی با دستور عمر بن عبدالعزیز سنت را تدوین نمود.
اسباب بسیاري از جمله ظهور احادیث ساختگی که دلایل سیاسی خاص خود را 

اگر «گوید:  اعث شد علما بطور جدي در فکر تدوین حدیث باشند. زهري میداشت ب
شناختیم نه هرگز حدیثی را  آمد و ما آن را نمی احادیثی نبود که از مشرق نزد ما می

 .5»دادم نوشتم و نه اجازه نوشتن آن را می می
ت تر از نگرانی آنان نسب کم صهمچنین ترس آنان از نابود شدن احادیث رسول خدا

ترین عواملی بود که باعث شد علما براي  به احادیث ساختگی نبود. این دو عامل از قوي

 همان. -1
 همان. -2
 ، به نقل از تاریخ دمشق.السنة قبل التدوين -3
 طور خلاصه. همان، به -4
 .108 :صفحه تقييد العلمبه نقل از  -5
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خدمت به سنت و تدوین آن همت گمارند. هنگامی که خلیفه زاهد و عابد، عمر بن 
عبدالعزیز این ماموریت را به طور رسمی بر عهده گرفت به آفاق چنین نامه نوشت که: 

هایی که براي اهل مدینه  . یکی از نامه1»وري نماییدآ را جمع صاحادیث رسول االله«
را بنویسید که من از زوال علم و رفتن اهل  صحدیث رسول االله«نگاشته بود چنین بود: 

 .2»ترسم آن می
او براي این هدف از علما و راویان بزرگ آن دوران از جمله محمد بن عمرو بن حزم 

و حتی خود نیز در این تلاش علمی ) و ابن شهاب زهري کمک گرفت، ه117(وفات: 
ها دستور داد  عمر بن عبدالعزیز ما را به جمع سنت«گوید:  شرکت جست. ابن شهاب می

و ما آن را دفتر، دفتر نگاشتیم و او به هر سرزمینی که در آن قدرت داشت یک دفتر 
ا نخستین کسی که علم ر«گویند:  . بر این اساس است که مورخان و علما می3»فرستاد

 .4»تدوین نمود، ابن شهاب بود

 روایت احادیث:
زهري احادیثی را به تنهایی روایت نموده که جز او کسی دیگر روایت نکرده است. 

اي اباحارث اگر ابن شهاب «گوید: سعید بن عبدالرحمن بن من گفت:  لیث بن سعد می
بخش زیادي  ابن شهاب«گوید:  حافظ ذهبی می». شد نبود بخش زیادي از سنت نابود می

از سنت را به تنهایی روایت کرده است و از رجالی روایت نموده که جز او کسی از آنان 
 .5»روایت نکرده است، مسلم این رجال را نام برده که تعداد آنان هفتاد و چند نفر است

 و ابونعیم در تاریخ اصفهان. فتح الباریبه نقل از  -1
 به نقل از سنن دارمی. -2
 .جامع بيان العلم و فضله، و حلية الأولياءبه نقل از  -3
 .مستطرفةـالرسالة البه نقل از  -4
 .السنة قبل التدوين -5
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 توجه به سند آوري براي روایات:
بود و علما و سناد (سند آوري و ذکر سند) روایات بسیار حساس اوي نسبت به 

کرد. یک بار شنید که اسحاق بن  طلاب علم را نسبت به پایبندي به ذکر سند تشویق می

تو را «پس به او گفت: » قال رسول االله...«گوید که:  عبداالله در مدینه چنین حدیث می

! چه جراتی بر خداوند داري؟! حدیث را با االله كقاتل! هچه شده است اي ابن ابی فرو

 .1»آورید که نه افسار دارد و نه زمام! براي ما احادیثی می سند بیاور،
زهري از قصر خضراء از نزد عبدالملک بن مروان بیرون آمد «گوید:  ولید بن مسلم می

کردیم که به  و در کنار آن ستون نشست و گفت: اي مردم ما چیزهایی را از شما منع می
شنیدم «گوید:  رواي می .»نیز حدیث بگویم بیایید تا به شماها (یعنی خلفا) دادیم. پس  این

ها گفت: اي اهل شام، چه  پس زهري خطاب به آن صها گفتند قال رسول االله که آن
از آن روز اصحاب ما «گوید:  ولید می» بینم احادیثتان بی افسار و زمام است! شده که می

 .2»نسبت به ذکر سند پایبند شدند

 هزینه براي آن: تشویق طلاب علم براي آموختن حدیث و
کرد و حتی براي برخی از آنان  زهري طالبان علم را براي فراگیري حدیث تشویق می

کرد. یکی از طلاب علم به او گفت: من براي طلب علم مال کافی ندارم.  هزینه نیز می
 .3»دهم ات را می دنبال من بیا و من هزینه«زهري به او گفت: 

کرد و اگر  با ثرید و عسل از آنان پذیرایی می داشت و او اصحاب حدیث را گرامی می
خورد که ده روز با او سخن  ورزید سوگند می ها از خوردن غذایش ابا می کسی از آن

 .1نگوید!

 همان. -1
 همان. -2
 ن.هما -3
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 تعداد احادیث و ارزش روایت او:
تعداد «گوید:  ابوداوود می». او در حدود دوهزار حدیث دارد«گوید:  علی بن مدینی می

سناد زهري از ا». ویست حدیث است که نصف آن مسند استاحادیث او دوهزار و د
زهري بهترین مردم از نظر حدیث «گوید:  ها است. امام احمد می ترین سند بهترین و قوي

 .2»ترین إسناد است سناد او خوبااست و 
شود چهار سند است:  روایت می صسانیدي که از رسول اهللاگوید: بهترین  نسائی می

حسین از پدرش (حسین بن علی) از پدربزرگش (علی بن  زهري از علی بن -1
از  هایوب از محمد از عبید -3زهري از عبیداالله از عبداالله بن عباس و  -2طالب) و  ابی

 .3از عبداالله همنصور از ابراهیم از علْقم -4علی و 
رسد این است: زهري  سنادي که به عمر بن خطاب میاترین  صحیح«گوید:  حاکم می

لم (بن عبداالله بن عمر) از پدرش (عبداالله بن عمر) از پدربزرگش (عمر بن از سا
 . 4»خطاب)

سناد به طور مطلق روایت ابوبکر اترین  گفته شده است صحیح«گوید:  سیوطی می
محمد بن مسلم به عبیداالله بن عبداالله بن شهاب زهري از سالم بن عبداالله بن عمر از 

ن حنبل و اسحاق بن راهویه است و ابن صلاح نیز باشد، و این نظر احمد ب پدرش می
 .5»بدان تصریح کرده است

 
 

 همان. -1
 همان. -2
 همان. -3
 همان. -4
 همان. -5
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  1ها علیه امام زهري و رد آن: شبُهات مستشرقین و دیگر فرقه

درخشد  علام است که نامش در صفحات تاریخ میاامام زهري به حق یکی از حفاظ 
ها و  تهامات برخی فرقهو به شایستگی امام عصر خود است. اما با این وجود او نیز از ا

دشمنان شریعت در امان نمانده است. برخی از مورخان شیعه او را به حرکت در رکاب 
اند. بر اساس ادعاي آنان  ها متهم کرده امویان و ارضاي آنان با ساختن احادیث به سود آن

امیه براي به دست آوردن مشروعیت نزد مردم از برخی از علماي صحابه و تابعین  بنی
 اند. سود برده

خوانی  اند که با واقعیت هم آنان اتهاماتی را بر برخی از راویان حدیث وارد ساخته
م) بیش از دیگران به 1921-1850» (ایگناز گلدزیهر«ندارد. مستشرق یهودي مجارستانی، 

طرح این اتهامات پرداخته است. تحقیقات وي یکی از سلسله تحقیقاتی است که به 
دن جانب تشریعی اسلام انجام گرفته است. چنانکه پیش از زهري و هدف زیر سوال بر

مورد تهمت حدیث سازي قرار گرفته است زیرا  بیش از او، صحابی جلیل ابوهریره
میان صحابه و تابعین به روایت حدیث شخصیت بیشترین کسانی هستند که دراین دو 
باعث ایجاد شک در بخش ها  اند و شک وارد ساختن در مصداقیت و امانت آن پرداخته

عظیمی از منبع دوم تشریع یعنی سنت خواهد شد و در نتیجه بخش بزرگی از شریعت 
 اسلام مورد تشکیک قرار خواهد گرفت.

عبدالملک اهل شام را از حج باز «گوید:  ) میه 291مورخ شیعی، یعقوبی (وفات: 
ها بیعت  داشت] از آنداشت زیرا ابن زبیر [که در آن هنگام قدرت را در مکه در دست 

گرفت. عبدالملک که چنین دید آنان را از رفتن به سوي مکه منع نمود، پس مردم ناله  می
داري درحالی که این فرضی است از  کردند و گفتند: ما را از حج بیت االله الحرام باز می

 صجانب خداوند؟ او به مردم گفت: این ابن شهاب زهري است که شما را از رسول االله

 ام. نوشته دکتر عجاج الخطیب نقل کرده» السنة قبل التدوين«این بخش را به اختصار از کتاب  -1
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شود مگر به سه مسجد: مسجدالحرام و  بار سفر بسته نمی«گوید که:  چنین حدیث می
گیرد  و این مسجد براي شما جاي مسجدالحرام را می» مسجد من و مسجد بیت المقدس

پایش را هنگامی که به آسمان  صو این صخره نیز روایت شده است که رسول خدا
است. پس عبدالملک بر روي صخره  عروج کرد بر آن گذاشته است و جایگزین کعبه

هاي ابریشمی برافراشت و براي آن خادمان و حاجبانی  اي ساخت و براي آن پرده قبه
 .1»برگرفت و مردم را به طواف آن همانند طواف کعبه وا داشت...

براي ادعایی که یعقوبی در تاریخ خود کرده است هیچ مدرك معتبري در هیچیک از 
نه طبري از این واقعه یادي کرده است و نه ابن سعد و ابن اثیر و ابن  منابع اسلامی نیافتم.

کثیر و نه ذهبی. چنانکه خود یعقوبی نیز آن را به منبع خاصی ارجاع نداده است. آنچه نزد 
من راجح است این است که گلدزیهر از نظریه یعقوبی اطلاع یافته و آن را در تایید نظریه 

 ه است.خویش یافته و به آن چنگ زد
اینجا ادعاي گلدزیهر و یعقوبی را در برابر حقایق تاریخی قرار خواهیم داد تا صحت 

 تاریخی موارد اصلی مورد ادعاي این دو شخص را مورد بررسی قرار دهیم:
 ادعاي جلوگیري از حج اهل شام توسط عبدالملک بن مروان. -1

ورد حج و طواف توسط عبدالملک براي آنکه به جاي کعبه م »الصخرة ةقب«بناي  -2

 قرار گیرد.
استفاده از احادیث ساخته شده توسط زهري محدث بزرگ دوران براي قانع  -3

 کردن مردم.
دلیل اینکه زهري این احادیث را ساخته است این است که وي دوست  -4

عبدالملک بن مروان بود و با او رفت و آمد داشت و احادیث وارد شده در فضائل بیت 

 .به نقل از تاریخ یعقوبی -1
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1اند هري روایت شدهالمقدس تنها از طریق ز. 

 پاسخ به این اتهامات:
اینکه عبدالملک بن مروان مردم شام را از حج باز بدارد غیر معقول است زیرا حج  -1

اي است واجب بر هر مسلمانی که توانایی آن را دارد؛ چگونه ممکن است کسی  فریضه
که خود او معروف  مانند عبدالملک [به دلایل سیاسی] مردم را از حج باز بدارد در حالی

به عبادت و صلاح و علم بود تا جایی که پیش از خلافت جزو فقهاي مدینه به شمار 
بن زبیر و  هفقهاي مدینه چهار کسند: سعیدبن مسیب و عرو«گوید:  رفت. ابوالزناد می می

 .»بن ذؤیب و عبدالملک بن مروان هقبیص
دارد و ائمه تابعین که در  منطقی نیست که عبدالملک بن مروان مردم را از حج باز

دوران وي کم نبودند سکوت پیشه کنند و دست از طاعت او نکشند. همچنین دلایل 
کند عبدالملک مردم شام را از حج منع نکرده است  تاریخی بسیاري هست که ثابت می
در عرفات در  -هجري 68یعنی سال -در این سال «چنانکه در تاریخ طبري آمده است: 

عون از  گوید: شرحبیل بن ابی پرچم برافراشته شده بود. محمد بن عمر مییک آن چهار 
چم در عرفات وجود داشت: هجري چهار پر 68پدرش چنین نقل کرده است که: به سال 

و یارانش لواي خود را داشتند... و ابن زبیر لواي خود را داشت... و نجده  هابن حنفی
امیه در سمت چپ آنان قرار  ي بنیحروري (از خوارج) پشت سر آن دو بود و لوا

موضوع خطرناکی که در این تهمت وجود دارد دروغین دانستن احادیث فضائل بیت المقدس است. در واقع  -1
اهمیتی که گلدزیهر یهودي براي این تهمت قائل شده به موضوع فلسطین و فضیلت آن از نطر اسلامی نیز 

المقدس و  خواهند اینگونه القا کنند که بیت ها حتی در حال حاضر نیز می مربوط است. بسیاري از صهیونیست
قصی به مسجدالحرام دیگر این مسجدالاقصی اهمیتی از نظر اسلامی ندارد و پس از تحویل قبله از مسجدالا

توان گفت چنین تهمتی دو هدف دارد: به زیر سوال  سرزمین از هیچ جایگاه اسلامی برخوردار نیست. پس می
 بردن شخصیت زهري و ضربه وارد کردن به موقعیت اسلامی بیت المقدس. (عبداالله .م)
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 .1»داشت

را بنا کرده است بلکه از  »قبة الصخرة«اند که عبدالملک  منابع اسلامی ذکر نکرده -2

 /اند. دکتر مصطفی سباعی فرزند وي ولید بن عبدالملک به عنوان بانی آن نام برده
ي آن را به عبدالملک ایم که آنان حتی یک روایت را آورده باشند که بنا نیافته«گوید:  می

هر آنطور که گلدزی-نسبت داده باشد، و شکی در این نیست که بناي آن به هدف حج 
ها در تاریخ اسلام است و منطقی  ترین آن ترین حوادث و مهم از بزرگ -کند ادعا می

اي به سادگی گذر کنند در حالی که آنان  نیست مورخان مسلمان از کنار چنین قضیه
تر از این را مانند وفات علما و بر عهده گرفتن قضاوت  و کم اهمیت تر حوادث کوچک

اند. بنابراین اگر عبدالملک آن را بنا  هاي خود آورده توسط افراد و دیگر حوادث، در کتاب
 اند. بینیم آنان بناي آن را در دوران ولید ذکر نموده کردند اما می کرده بود آن را ذکر می

قبة «دمیري به نقل از ابن خلکان آمده است که عبدالملک  »الحيوان«البته در کتاب 

عبدالملک آن را بنا نمود و مردم «را بنا کرده است و عبارت وي چنین است:  »الصخرة

اما با وجود ضعف تاریخی نسبت بناي آن به » کردند در روز عرفه نزد آن وقوف می
اند، این جمله دلیل آن نیست  عبدالملک و مخالفت آن با آنچه ائمه علم تاریخ ذکر کرده

آن را به این هدفه ساخته است بلکه ظاهر این جمله نشان  -یعنی عبدالملک-که وي 
اي به حج نیز در آن  دادند و اشاره دهنده این است که مردم خود این کار را انجام می

در روز عرفه اشاره شده است که این  »قبة الصخرة«نیست، بلکه در آن به وقوف نزد 

اند، و مردم تنها  هاي اسلامی شایع بود و فقها آن را بد دانسته ادت در بسیاري از سرزمینع

کردند بلکه مردم هر سرزمین عادت داشتند در این  چنین کاري نمی» قبة الصخرة«نزد 

رفتند و همچون حجاج که در عرفه  روز به نزد بناي مشهور و مهم سرزمین خود می

 به نقل از تاریخ طبري. -1
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 .1»یستادندا کنند نزد آن می وقوف می
دهنده بطلان ادعاي گلدزیهر است موضع دشمنان و  همچنین از جمله دلایلی که نشان
اند. اگر ادعاي یعقوبی و  اي به این حادثه نکرده مخالفان امویان است که هیچ اشاره

شد  اي را که باعث تکفیر عبدالملک می گلدزیهر صحیح بود طبیعتا دشمنان او چنین حادثه
 و از آن در تبلیغات خود علیه امویان سود می بردند. کردند رها نمی

ساخته است سعی  اما اینکه عبدالملک با کمک زهري که به سود وي حدیث می -3
در این نموده که مردم را به حج بیت المقدس وادار کند به طور قطع صحیح نیست و ما 

ق بیان رابطه زهري با کنیم از دو جنبه به رد این اتهام بپردازیم. نخست از طری سعی می
 امویان و دوم از منظر تاریخی.

 زهري با امویان: الف: رابطه
امیه وارد  این صحیح است که زهري میان حجاز و شام رفت و آمد داشت و بر بنی

ها بیفتد یا آنکه دین خود را به دنیا بفروشد. زهري  شد، اما او کسی نبود که به پاي آن می
کنند و والاتر از آن چیزي است که  ست که دشمنان اسلام تصور میبسیار والاتر از آنی ا

 کنند. یعقوبی و گلدزیهر و دیگران ادعا می
نمود حتی  امام زهري مرد صلاح و پایداري بر حق بود و حق را براي خلفاي بیان می

 داشت و هرگز با آنان از در ساخت و آنان را به پیمودن راه حق وا می اگر به مذاقشان نمی
شد. ابن عساکر با سند خود از امام شافعی از عمویش روایت  مداهنه و سازش وارد نمی

سلیمان بن یسار بر هشام وارد شد؛ هشام به او گفت: اي سلیمان «کند که گفت:  نقل می
چه کسی است؟ سلیمان به او گفت:  2»آنکه قسمت عمده آن [گناه] را بر عهده گرفت«

 نوشته دکتر مصطفی سباعی.» شريع الاسلامیالسنة ومكانتها فی الت«به نقل از  -1

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ سوره نور: 11بخشی از آیه  -2 َّ�  ٓ ِ  ءُوجَا  لَُّ�مۚۡ  خَۡ�ٞ  هُوَ  بلَۡ  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  سَبُوهُ َ�ۡ  َ�  مِّنُ�مۚۡ  بَةٞ عُصۡ  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
ا هُممِّنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ِيٱوَ  مِ� ثۡ ۡ�ِ ٱ مِنَ  تَسَبَ �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  .]11[النور:  ﴾١١ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  ۥَ�ُ  هُمۡ مِنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  توََ�َّ
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 طالب است. ام به او گفت: دروغ گفتی، او علی بن ابیبی بن سلول. هشاعبداالله بن 
آنکه قسمت عمده آن را «سپس ابن شهاب بر او وارد شد. هشام به او گفت: منظور از 

چه کسی است؟ ابن شهاب گفت: او عبداالله بن أبی بن سلول است.  »بر عهده گرفت
دروغ  طالب است. ابن شهاب گفت: من هشام گفت: دروغ گفتی، او علی بن ابی

اي از آسمان ندا دهد که خداوند  به خداوند سوگند اگر ندا دهنده 1گویم؟! پدر نداري! می
بن ولید و سعید بن مسیب و  هدروغ را حلال کرده است دروغ نخواهم گفت! عرو

اند که:  چنین روایت کرده لشان از عائشه بن وقاص، همه هعبیداالله بن عبداالله و علقم
 .2ه [یعنی افک] را بر دوش گرفت عبداالله بن أبی استآنکه بخش عمده آن گنا

اي که با آنان داشت، آیا با این  این است موضع ابن شهاب در برابر امویان و رابطه
 دروغ ببندد؟ صها بر رسول االله وجود منطقی است که براي خاطر آن

د ابن شهاب هرگز با هیچ پادشاهی که به دربار وي وار«گوید:  می /امام اوزاعی
 .3»شد مداهنه و سازش نکرد می

نشینی  چه مردي بود او اگر با هم«گوید:  اما آنچه از یزید بن یحیی روایت شده که می
خبري است ضعیف و در سند آن دو شخص مجهول » کرد پادشاهان خود را خراب نمی

 وجود دارند.
اه خداوند از اي است شریف، رابطه عالم راستگو که در ر رابطه زهري با امویان رابطه

سرزنش کسی هراس ندارد. حتی این که او معلم فرزندان هشام بن عبدالملک بود یا 

است » پدر نداري«است که گرچه در ظاهر لغوي به معناي » لا أبا لك«لفظی که ابن شهاب به کار برده است  -1

گوید به معناي این است که پشتیبانی جز خود  اما در اصطلاح عرب فحش نیست بلکه آنطور که خلیل می

(مادرت به عزایت » ثكلتك أمك«رود مانند لفظ  بیشتر براي تنبیه و متوجه ساختن شخص به کار مینداري. و 

بنشیند) که در حدیث نیز آمده است اما به معناي ظاهرش نیست بلکه در لفظ عرب براي متوجه ساختن 
 رود. شخص به کار می

 به نقل از تاریخ دمشق. -2
 همان. -3
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اي به  منصب قضاوت را در حکومت یزید بن عبدالملک بر عهده داشت هیچ ضربه
سازد. آموزش فرزندان خلیفه و تربیت آنان چه چیز از مقام زهري  شخصیت او وارد نمی

ا بر اساس تربیت اسلامی بار آورد جز خدمتی براي اسلام و کاهد؟ این که او آنان ر می
مسلمانان است؟ یا آنکه بهتر است کسان دیگر که اهداف مادي و پست دارند فرزندان 

 خلیفه را بر اساس دوستی شهوات و لهو و هوسرانی تربیت کنند؟
از  حق ترسی ندارد چرا باید هقدتمند اموي از گفتن کلم هزهري که در حضور خلیف

 منصب قضاوت بترسد؟

 ب: محال بودن ادعاي یعقوبی و گلدزیهر از نظر تاریخی:
اینجا بود که عبدالملک ابن شهاب را که در جهان اسلام مشهور «گوید:  گلدزیهر می

بود براي ساختن احادیث به نفع خود مناسب دید و زهري نیز احادیثی وضع نمود از 
 .»جمله...

 50ترین اقوال در سال  زیرا ابن شهاب بر اساس صحیح این ادعایی است غیر منطقی
بدالملک بن مراون هجري به دنیا آمده است و دشمنی و درگیري میان عبداالله بن زبیر و ع

هجري وجود داشت، اگر نظریه برخی از مستشرقان را صحیح  73-65هاي  بین سال
ت سن زهري در آن هجري ساخته اس 72را در سال  »قبة الصخرة«بدانیم که عبدالملک 

سال خواهد بود که وي در این سن هنوز مشهور نبود بلکه در آغاز طلب  22هنگام تنها 
علم قرار داشت و در جهان اسلام شناخته شده نبود و بسیاري از تابعین از او مشهورتر 
بودند از جمله سعید بن مسیب و قبیصۀ بن ذؤیب و قاسم بن محمد و دیگران. 

 هاري سیاسی کند با وجود آنکه قبیصبرد ه سعی نکرد از یکی از آنان بهرهگا عبدالملک هیچ
 بن ذؤیب نزد وي بود.

هجري به نزد عبدالملک نرفت. وي چنان  80از سوي دیگر ابن شهاب پیش از سال 
هجري نزد عبدالملک رفت. آیا زهري نُه سال پس از وفات  82گوید در سال  که خود می

را جعل کرده است؟ حتی اگر فرض کنیم وي پیش از شهادت ابن ابن زبیر چنین احادیثی 
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زبیر به دمشق رفته و براي باز داشتن مردم از حج خانه خدا حدیث جعل کرده است آیا 
کردند؟ و آیا صحابه و بزرگان تابعین که در  مردم به همین سادگی حرف او را باور می
با عقل سازگار است که احادیث نشستند؟ آیا  دمشق بودند در برابر حرف او ساکت می

جعلی او از نگاه تیزبین علماي بزرگ و ناقدان سرسختی که آن روزگار کم نبودند در امان 
حدیثی  -کند آنطور که گلدزیهر ادعا می-بماند؟ و اصلا آیا منطقی است که ابن شهاب 

با این  جعل کند که با آن مناسک حج را  که رکنی از ارکان اسلام است تغییر دهد سپس
وجود علما و طلاب علم به او اعتماد کنند؟ این را نیز باید در نظر بگیریم که چنین کاري 
باعث خارج شدن از دین و کافر شدن چنین شخصی خواهد شد. آیا همه امت نسل اندر 
نسل جنایتی به این بزرگی را کشف نکردند تا آنکه یعقوبی به آن پی ببرد و گلدزیهر آن 

؟ یا اینکه نه، آنکه نخست چنین ادعایی کرده است دروغگویی بیش نیست و را تایید کند
 .توزي است که کاري با حقیقت علمی ندارد؟! آنکه تاییدش نموده نیز کینه

اند درست بود، پیش از همه شیخ او سعید  اگر حتی بخش از چیزي که اینها دعا کرده
شورید و سکوت پیشه  و میبن مسیب که این حدیث را از او روایت کرده است بر ا

 کرد اما چنین چیزي هرگز رخ نداده است. نمی
گلدزیهر براي صحت ادعاي خود مبنی بر جعل احادیث فضیلت بیت المقدس  -4

توسط زهري چنین استدلال نموده که وي دوست عبدالملک بن مروان بوده و نزد وي 
وارد شده است تنها از طریق  برو و بیا داشته است. و احادیثی که در فضائل بیت المقدس

 اند. زهري روایت شده
برد.  اما این ادعایی است مردود که حقایق تاریخی و دیگر احادیث آن را زیر سوال می

بن ذؤیب توانست بر  هل بر عبدالملک وارد شد توسط قبیصهنگامی که زهري براي بار او
ن فرزندان، را براي در مساله مادرا وي داخل شود و حدیث قضاوت عمر بن خطاب

وي روایت نمود. عبدالملک از نسب او پرسید و به او یادآور شد که پدر وي به همراه 
ابن زبیر علیه آنان جنگیده است... اگر وي دوست عبدالملک بود نیازي به این نداشت که 
کسی براي وارد شدن او به دربار واسطه شود، همچنانکه عبدالملک نیازي به پرسیدن 
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هجري است و انتقال  26و نداشت. گذشته از این عبدالملک بن مروان متولد سال نسب ا
 14هجري رخ داده است یعنی زمانی که ابن شهاب تنها  64او و پدرش به شام در سال 

ساله رابطه  14ساله با نوجوانی  38چطور ممکن است میان یک مرد  ،سال داشته است
 دوستی صورت گرفته باشد؟

از طرق » شود مگر به سوي سه مسجد... بار سفر بسته نمی«دیث از سوي دیگر ح
مختلفی غیر از طریق زهري روایت شده است و تنها ابن شهاب آن را روایت نکرده است 

 اند. هاي سنت آن را روایت کرده و تمام کتاب
بن حجاج از  هالولید از شعب امام بخاري این حدیث را از غیر طریق زهري از ابی

 مولاي زیاد از ابوسعید خدري روایت کرده است. هاز قزع عبدالملک
ها از  امام مسلم نیز این حدیث را از سه طریق روایت کرده است که تنها یکی از آن

 طریق زهري است...
کند، تنها زهري این حدیث را روایت نکرده است  بنابراین آنطور که گلدزیهر ادعا می

وان جعل نکرده است بلکه دیگران از جمله کبار و آن را براي خشنودي عبدالملک بن مر
اند، پس این حدیث صحیح است و هیچ اشکالی  صحابه و تابعین نیز آن را روایت کرده

 .1در آن نیست و ادعاي یعقوبی و گلدزیهر باطل و بی اساس است

 برخی از سخنان وي:

یزي بود که از آموختیم بیش از آن چ آمدیم اما آنچه از ادب او می ما نزد عالم می«
 .2»آموختیم علمش می

 .3»خداوند با چیزي بهتر از علم عبادت نشده است«
سه چیز است که اگر در قاضی باشد او دیگر قاضی نیست: اگر سرزنش را بد بداند و «

 ی تلخیص و تصرف.، با کمالسنة قبل التدوين -1
 تاریخ اسلام ذهبی. -2
 همان، به روایت از معمر. -3
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 .1»از مدح خوشش آید و عزل برایش ناخوشایند باشد
اهد بود مگر با آید مگر با عمل، و عملی نخو مردم از سخن عالمی خوششان نمی«
 .2»علم
ایمان به قَدر نظام توحید است، هر که توحید آورد اما به تقدیر ایمان نیاورد، این «

 .3»ناقض توحید اوست
 .4»اي خواهد داشت اگر مجلس به درازا کشد شیطان از آن بهره«

 وفات امام ابن شهاب زهري:

 .5ر فانی را وداع گفتهجري دا 124رمضان سال  17امام ابن شهاب زهري به تاریخ 
سال سن داشت. او را در کنار ملکی به نام  72واقدي وي در آن هنگام  هبر اساس گفت

اداما که از آن وي بود واقع در پشت شَغب و بدا که در پایان منطقه حجاز و آغاز فلسطین 
رایش دعا گذرد ب . قبر او بر سر راه قرار دارد تا هر که بر او می6قرار دارد، دفن نمودند

 .7کند
خداوندا امام زهري را مورد رحمت خویش قرار دهد و او را براي خدماتی که در 

 خدمت سنت نبوي نمود پاداش جزیل عطا نماید. آمین.

 .ههمان، به روایت یحیی بن حمز -1
 همان، به نقل از ولید بن مسلم. -2
 ، به نقل از یونس از ابن شهاب.سير أعلام النبلاء -3
 همان. -4
ید: یحیی القطان وفات زهري را در سال افزا و زبیر. ذهبی می ه، به نقل از ابن سعد و خلیفسير أعلام النبلاء -5

گوید:  اند. معن بن عیسی می هجري دانسته است و ابوعبید و یحیی بن معین نیز همین را گفته 124یا  123
 هجري درگذشته است. 124گوید عموي او به سال  برادرزاده زهري می

 .وفيات الأعيان -6
 همان. -7

 

                                           



 
 

 )ه 37اویس قرنی، سرور تابعین (وفات: 

است. دوران  »اویس بن عامر بن جزء بن مالک مرادي قرنی«وي زاهد مشهور 
ي  اما دیدار رسول خدا نصیب وي نگردید. از این جهت در طبقهرا درك نمود  صپیامبر

اویس از بهترین تابعین است. در مورد اینکه چه کسی بهترین  .1گیرد مخضرمین جاي می
گوید: وي سعید بن مسیب است، و گفته  تابعی است خلاف است. احمد بن حنبل می

ر آن است که وي ت شده وي اویس قرنی است و گفته شده: حسن بصري. اما صحیح
بهترین تابعین مردي است که «باشد زیرا در صحیح مسلم آمده است که:  اویس قرنی می
ترین تابعین سعید بن مسیب  اند که عالم . برخی دیگر از علما گفته»گویند به او اویس می

 است و زاهدترین و عابدترین آنان اویس است.
ي صفین به  ان کرد و در واقعهکرد، سپس به کوفه نقل مک وي در یمن زندگی می

 جنگید و به شهادت رسید. همراه علی
اویس از عمربن خطاب و علی بن ابی طالب، حدیث روایت کرده و از بسیاري از 

ي تابعین گردید و بسیاري از علما از وي علم و  صحابه علم آموخت تا آنکه از ائمه
ي  موختند. ابن سعد وي را در طبقهتواضع نسبت به مادر و تواضع در برابر پروردگار را آ

. امام مالک »وي ثقه است«گوید:  ي وي می نخست از تابعین اهل کوفه ذکر کرده و درباره
توان به  کرد اما شهرت وي و اخبار وي به حدي است که نمی وجود اویس را انکار می

 وجود وي شک کرد.
 
 

اند. از این  نشده  صاند اما موفق به دیدار پیامبر لام را درك کردهمخضرمین کسانی هستند که جاهلیت و اس -1
 ي تابعین جاي داد. توان آنان را در طبقه ي تابعین بالاتر هستند گرچه می جهت از درجه

                                           



 تابعین  30

 جایگاه اویس قرنی:

صحابه دارا بود زیرا آنان وصف او را از رسول  وي مکانت و احترام فراوانی در میان
شنیده بودند. امام مسلم در صحیح خود بابی را در فضایل اویس قرنی آورده  صخدا

 است.
وقتی که  کند که عمر بن خطاب سیر بن حابر روایت میاوي با سند خود از 

یس بن عامر در پرسید که آیا او آمدند از آنان می رسان یمن به نزد او  می مجاهدان کمک
که روزي اویس به همراه آنان آمد پس از او پرسید: آیا تو اویس بن  میان شماست؟ تا آن

عامري؟ گفت: آري. گفت: از مراد و سپس از قرن؟ و آیا دچار برص بودي و از آن شفا 
 ي یک درهم و مادر [پیري] داري؟ گفت: آري. یافتی به جز به اندازه

اویس بن عامر با مجاهدان اهل یمن «فرمود:  می  صداعمر گفت: شنیدم که رسول خ
به نزد شما خواهد آمد که از مراد و سپس از قرن است که برص داشت و از آن شفا 

ي یک درهم و او مادري دارد که نسبت به او نیکوکار است و اگر بر  یافت به جز به اندازه
دعاي او را مستجاب خداوند سوگند خورد خداوند سوگند او را راست خواهد کرد (

. پس »خواهد کرد). پس اگر توانستی از او بخواهی برایت آمرزش بخواهد از او بخواه
براي من از خداوند آمرزش بخواه. اویس براي او طلب آمرزش کرد. آنگاه عمر به او 

روي؟ گفت: به کوفه. گفت: آیا براي حاکم آنجا ننویسم که تو را گرامی  گفت: کجا می
 گفت: این که در میان مردم ناشناخته باشم برایم بهتر است. دارد؟ اویس
ها به حج آمد پس عمر او را دید و از او  گوید: سال بعد مردي از اشراف آن رواي می

اي کهنه و متاعی بسیار اندك  ي اویس پرسید. او گفت: او را در حالی که خانه درباره
 فرمود: می شنیدم که صداشت ترك گفتم. عمر گفت: از رسول خدا

اویس بن عامر با مجاهدان اهل یمن به نزد شما خواهد آمد که از مراد و سپس از «
ي یک درهم که او مادري  قرن است که برص داشت و از آن شفا یافت به جز به اندازه

دارد که نسبت به او نیکوکار است و اگر بر خداوند سوگند خورد خداوند سوگند او را 
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 .»اگر توانستی از او بخواهی برایت آمرزش بخواهد از او بخواهراست خواهد کرد. پس 
آن مرد به نزد اویس آمد و از او خواست برایش از خداوند آمرزش بخواهد. اویس به 

اي) پس تو براي  او گفت: تو از من به سفري نیک نزدیکتري (یعنی به تازگی از حج آمده
طلب آمرزش کن. اویس باز گفت:  من از االله طلب آمرزش کن. آن مرد گفت: براي من

تري. آن مرد بار دیگر گفت: براي من از االله درخواست آمرزش  تو به سفري نیکی نزدیک
اي؟ گفت: آري. اویس برایش از  کن. پس اویس از او پرسید: آیا با عمر دیدار کرده

ایشان طلب خداوند آمرزش خواست، پس مردم او را شناختند (و در پی او شدند تا بر
 سویی براه افتاد... آمرزش کند) پس اویس به

دید  اي پوشاندم، و هر که او را می گوید: من او را برده اسیر (رواي حدیث) می
اي آورده است (زیرا اویس چنین لباس فاخري تا آن  گفت: اویس از کجا چنین برده می

 .]5647[مسلم:  وقت نپوشیده بود).
کند که ایشان  روایت می عمر بن خطابهمچنین امام مسلم در صحیح خود از 

بهترین تابعین مردي است که به او اویس «فرمود:  می  صفرمودند: شنیدم که رسول خدا
گویند و او مادري دارد و قبلا دچار برص بود پس از او بخواهید تا برایتان از خداوند  می

 .]5646[مسلم: . »آمرزش بخواهد

 شخصیت اویس قرنی

 عبادت وي:
گزیند.  قصد رسیدن به خداوند متعال را دارد راهی براي این رسیدن بر میهر که 

برخی با نماز شب و برخی دیگر با استغفار صبحگاهان و برخی دیگر با اندیشیدن... 
اویس به مانند دیگر مردم نبود که جز به خوردن و نوشیدن نیندیشد. او حقیقت این دنیا 

 کرد. ش میرا دانسته بود و براي پس از مرگ تلا
کرد با تفکر در مخلوقات خداوند به محبت  روش اویس اینچنین بود که سعی می
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ي اویس پرسید. به او  به کوفه آمد درباره »هرم بن حیان«خالق دست یابد. هنگامی که 
شود...  گفته می »عریض«گفتند که او مکانی را در کنار فرات بسیار دوست دارد که به آن 

کند و در  اویس را در حالی یافت که نشسته است و به آب نگاه می جا رفت و  پس به آن
 اندیشه است. عبادت اویس اندیشیدن بود...
گذاشت و  شد چنانکه اثر مثبتی بر دیگران می عبادت اویس در اخلاق او دیده می

تاثیرگذاري رفتار او از گفتار او بیشتر بود. او اویس بود، شخصیتی متواضع و نیکوکار در 
کرد و با وجود  مادرش، و با این وجود ، بسیار دیگران را نصیحت و راهنمایی می حق

کردند دست از امر به  هاي بزرگی که علیه او منتشر می دشمنی دیگران با وي و تهمت
 معروف و نهی از منکر بر نداشت.

 به نزد او آمد و بر او سلام گفت. اویس »مراد«ي  روایت شده است که مردي از قبیله
سلام او را پاسخ گفت. آن مرد حالش را پرسید و اویس گفت: به خیر هستم و حمد 

گذرد؟ اویس گفت: چه  چگونه بر شما می  گویم. آن مرد گفت: زمانه خداوند را می
کند که صبح را ببیند و اگر صبح کرد امید  پرسی از کسی که اگر شب کرد گمان نمی می

ي، مرگ براي مومن شادي باقی نگذاشته... اي برادر دیدن شب را ندارد... اي برادر مراد
مرادي، شناخت حقوق خداوند، براي مومن نقره و طلایی به جا نگذاشته، اي برادر 
مرادي... انجام امر خداوند براي مومن دوست و یاري باقی نگذاشته. به خداوند سوگند، 

آنان به این سبب با ما دشمنی  داریم و کنیم و از منکر باز می ها را به معروف امر می ما آن
کنند و تا جایی که به االله  کنند و براي دشمنی ما در میان فاسقان یاورانی پیدا می می

اند و به خدا سوگند که این مرا از تلاش در راه  ها به من زده ترین تهمت سوگند، بزرگ
 دارد... حق خداوند باز نمی

 نصیحت ورزي:
و خواست وي را نصیحت کند براي او آیات آخر از ا »هرم بن حیان«هنگامی که 

تا آنکه  »ي آنان است همانا روز جداسازي میعادگاه همه«ي دخان را تلاوت کرد که:  سوره
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اي هرم، از شبی هراس داشته باش که صبح آن، «سوره را به پایان رساند، سپس گفت: 
ش از این چیزي و بی »شوي... قیامت است و از جماعت جدا نشو که از دینت جدا می

 نگفت.
اي اهل کوفه! هنگام خواب، مرگ را بالش «گفت:  و خطاب به اهل کوفه چنین می

 .»خود کنید و هنگام بیداري آن را در برابر چشمان خود داشته باشید

 گذشت او از دیگران:
زدند اما در مقابل از او جز  کرد که او را با سنگ می اویس در میان مردمی زندگی می

دیدند. دست اذیت آنان به سوي او دراز بود اما او همیشه تنها  ثمر چیزي نمی بهترین
نشست و سخن  ها می هاي آنان، با آن گذشت و با وجود زخم زبان بخشید و می می
 گفت. می

 شهادت اویس:
را در نبرد صفین همراهی کرد. او از خداوند  اویس قرنی علی بن ابی طالب

وندا شهادتی نصیب من بگردان که زندگی و رزق را براي شهادت را طلبید و گفت: خدا
ي آل عمران است که خداوند در  سوره 169ي  ي او به آیه من واجب گرداند. اشاره

اند بلکه  اند مرده و گمان مبر که کسانی که در راه االله کشته شده«گوید:  وصف شهدا می
 .»شوند اند [و] نزد پروردگارشان روزي داده می آنان زنده

جنگید تا آنکه به شهادت رسید.  ي مسلمانان، علی بن ابی طالب یفهاو در رکاب خل
هجري رخ  37بر بدن او اثر چهل و چند زخم یافتند. شهادت او در نبرد صفین به سال 

 داد.
 ترجمه و بازنویسی: عبداالله موحد

 عصر اسلام
IslamAge.com 

 





 
 

 ) ه 106: (وفات  طاووس بن کیسان تابعی شجاع و عالم یمن

است. » طاووس بن کیسان«وي فقیه قدوه، عالم یمن، ابوعبدالرحمن فارسی یمنی، 
را درك نمود.  صچهل بار حج خانه خدا را انجام داد و پنجاه تن از اصحاب رسول االله

او از فرزندان اهل فارس بود که کسري آنان را براي تسخیر یمن به این سرزمین فرستاده 
یا کمی پیش از آن دیده به  لافت امیرالمومنین عثمان بن عفانبود. وي در دوران خ

 جهان گشود.

است و ملقب به » ذکوان«گوید: نام وي  می» الألقاب«ابوالفرج بن جوزي در کتاب 

باشد زیرا او طاووس قراء بود و به همین نام مشهور گردید. اصحاب طبقات  طاووس می
 اند. ردهاو را از طبقه اول تابعین اهل یمن ذکر ک

 اي که نزد آنان آموخت: صحابه

علم فرا گرفت. او از ابن عمر و  صاز جمع بسیاري از یاران رسول االله طاووس
روایت کرده  و زید بن ارقم هابن عباس و زید بن ثابت و ام المومنین عائشه و ابوهریر

و همچنین است. وي مدتی طولانی ملازمت ابن عباس را نموده و از وي علم فرا گرفت. ا
بن مالک و صفوان بن امیۀ و عبداالله بن عمرو بن عاص و زیاد اعجم و  هاز جابر و سراق

حجر مدري شنیده و از معاذ نیز به صورت مرسل روایت کرده است. او به اتفاق علماي 
 اسلام، حجت است.

وي؟ ش گوید: به عبیداالله بن یزید گفتم: با چه کسی بر ابن عباس وارد می ابن عیینه می
 شد. ابوهریره گفت: با عطا و یارانش. گفتم: پس طاووس؟ گفت: او با خواص وارد می

گوید: با پنچاه تا هفتاد تن از یاران رسول  از او روایت نیز شنیده است و خود طاووس می
 ام. نشین بوده هم صاالله

 اند: کسانی که از وي علم آموخته و روایت شنیده
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طرازان وي و فرزندش عبداالله و حسن بن مسلم و  عطاء و مجاهد و گروهی از هم
ابن شهاب زهري و ابراهیم بن میسرة و ابوزبیر مکی و سلیمان تیمی و سلیمان بن موسی 
دمشقی و قیس بن سعد مکی و عکرمۀ بن عمار و اسامۀ بن زید لیثی و عبدالملک بن 

فیان و گروهی بسیار از و عمرو بن دینار و عبداالله بن ابی نجیح و حنظلۀ بن ابی س همیسر
 اند. وي علم آموخته و یا روایت کرده

 شخصیت طاووس بن کیسان

 عبادت وي:
رود. از عبدالمنعم بن  گان تابعین به شمار میراو از عابدان اهل یمن و از فقها و بز

ادریس از پدرش روایت است که گفت: وهب بن منبه و طاووس یمانی چهل سال تمام 
 ي نماز عشا به جاي آوردند.نماز صبح را با وضو

او نماز و عبادت خود را حتی در بیماري وفاتش ترك نگفت. عبدالواحد بن زیاد از 
کند که گفت: طاووس را در بیماري وفاتش دیدم که بر روي بسترش ایستاده  لیث نقل می

 کرد. خواند و بر آن سجده می نماز می
گفتند: خوابیده است. گفت:  روایت است که طاووس در هنگام سحر نزد کسی آمد،

 کردم کسی هنگام سحر بخوابد. فکر نمی

 علم وي:
طاووس، فقیهی بزرگوار بود که با علم خود به سروري اهل یمن رسیده بود گرچه 

گوید: نزد عبدالملک بن مروان اموي آمدم، به  خود اصالتا فارس بود نه عرب. زهري می
ها  از مکه. گفت: پشت سر تو چه کسی بر آنآیی اي زهري؟ گفتم:  من گفت: از کجا می

کند؟ گفتم: عطاء بن ابی رباح. گفت: از عرب است یا از موالی؟ گفتم: از  سروري می
ها شده است؟ گفتم: با دیانت و روایت. گفت:  موالی. گفت: با چه چیزي سرور آن

بر  شایسته است که دیانت و روایت انسان را به سروري برسانند. گفت: پس چه کسی
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کند؟ گفتم: طاووس بن کیسان. گفت: از عرب است یا از موالی؟  اهل یمن سروري می
گفتم: از موالی. گفت: با چه چیز به سروري آنان رسیده است؟ گفتم: با همان چیزي که 

 عطاء به سروري رسید.

 اخلاص وي:
فت: کند که گفت: روزي مجاهد به طاووس گ سفیان بن عیینه از ابن ابی نجیح نقل می

گزاري و پیامبر بر در آن بود و  اي اباعبدالرحمن تو را در خواب دیدم که در کعبه نماز می
گفت: نقابت را بردار و قرائتت را آشکار کن. طاووس به او گفت: ساکت  خطاب به تو می

گفت: سپس متوجه شدم که او از این سخن  باش. کسی این را از تو نشنود. مجاهد می
 شاد است.

گوید: کسی را ندیدم که با این علم رضاي خداوند را بخواهد به  کهیل می بن هسلم
 جز عطاء و طاووس و مجاهد.

 هایی از زندگی طاووس صحنه

 موضع او در برابر هشام بن عبدالملک:
اند که هشام بن عبدالملک براي حج به بیت االله الحرام آمد و هنگامی که  حکایت کرده

 صحاب پیامبر را به نزد من بیاورید.وارد حرم شد گفت: مردي از ا
ها نمانده است. گفت: پس از تابعین کسی را  گفتند: اي امیرالمومنین، کسی از آن

 بیاورید.
طاووس یمانی را آوردند. هنگامی که طاووس وارد شد کفش خود را بر روي گوشه 

اش صدا  با کنیهفرش هشام از پا در آورد و به نام امیرالمومنین با او سلام نکرد و او را 
 .نزد و بدون اجازه هشام کنار دست او نشست و گفت: اي هشام، چطوري؟!

هشام به شدت از این برخورد طاووس خشمگین شد و قصد جان او کرد. به او 
توانید چنین  گفتند: اي امیرالمومنین شما در حرم خدا و حرم رسول او هستید و نمی
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 کاري کنید.
 باعث شد چنین کاري کنی؟ پس هشام به طاووس گفت: چه

 طاووس گفت: مگر من چه کردم؟
این پاسخ طاووس باعث عصبانیت بیشتر هشام بن عبدالملک شد و گفت: کفشت را 

ام مرا  بر گوشه فرش من از پا در آوردي و با من به نام امیرالمومنین سلام نگفتی و با کنیه
 .اي هشام، حالت چطور است؟!نام نبردي و بدون اجازه من کنار دستم نشستی و گفتی: 

من هر روز پنج بار آن را در  ،طاووس گفت: اما بیرون آوردن کفشم بر روي فرش تو
کند! این که گفتی  گیرد و نه سرزنشم می آورم، نه بر من خشم می برابر خداوند بیرون می

مومنان به امارت تو راضی نیستتند! اما در این  همه ،با تو به نام امیرالمومنین سلام نگفتم
ات صدا نزدم، خداوند نیز پیامبرانش را با نامشان صدا زده و  مورد که گفتی تو را با کنیه

گفته است: اي داوود، اي یحیی، اي عیسی، و از سوي دیگر دشمنانش را با کنیه صدا زده 

ٓ  َ�بَّتۡ  ﴿و گفته است:  ِ�  يدََا
َ
از  ،و این سخنت که چرا کنار دستت نشستم ﴾١ وَتبََّ  لهََبٖ  أ

گفت: اگر خواستی مردي از اهل جهنم را  شنیدم که می امیرالمومنین علی بن ابی طالب
 اند. ببینی به مردي نگاه کن که نشسته است و دیگران دور و بر او ایستاده

 هشام به او گفت: مرا نصیحت کن.
گفت: در جهنم مارهایی هستند به مانند  می طاووس گفت: شنیدم که امیرالمومنین

میان رعیت خود به عدل رفتار نند قاطران که هر امیري را که درهایی به ما ها و عقرب کوه
 زنند. کند نیش می نمی

 سپس طاووس برخواست و از مجلس هشام بیرون رفت.

 رفتار طاووس با کارگزار ستمگر:
گفتم  گفت: همیشه به پدرم می کند که می عبدالرزاق از معمر از فرزند طاووس نقل می

باید علیه این سلطان قیام کرد و با او چنین و چنان کرد. تا آنکه براي حج خارج شدیم و 
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در آن، شخصی بود  -یعنی امیر یمین-ها منزل گرفتیم که کارگزار سلطان  در یکی از قریه
ح را در مسجد به جا آوردیم به نام ابن نجیح که از بدترین کارگزاران سلطان بود. نماز صب

که ابن نجیح آمد و در برابر پدرم نشست و به او سلام گفت. اما پدرم پاسخ وي را نداد. 
سپس با او سخن گفت اما پدرم از او روي گرداند. ابن نجیح دوباره مقابل او نشست اما 

م و پدرم رویش را چرخاند. وقتی دیدم پدر با او چنین رفتاري کرد به سمت او رفت
دستش را گرفتم و به او گفتم: پدرم تو را نشناخت براي همین با تو چنین برخوردي کرد! 
او گفت: نه خیر، بلکه چون مرا شناخت با من اینگونه رفتار کرد! سپس رفت. پدرم 

گفت اما همین که به منزلگاه آمدیم به من گفت: اي احمق! ادعا  ساکت بود و چیزي نمی
ها حفظ  ها با شمشیر قیام کنی اما نتوانستی زبانت را علیه آن لیه آنخواهی ع کنی که می می

 .کنی؟!

 تاثیر وي بر دیگران:
گفت: کسی نماند مگر آنکه او را به فتنه انداختم به جز طاووس، خود  زنی بد کاره می

را به او عرضه کردم پس به من گفت: فلان وقت نزد من بیا. وقت قرار نزد او رفتم پس 
سجد الحرام برد و گفت: اینجا بخواب! گفتم: اینجا؟! گفت: آنکه اینجا ما را مرا به م

 .بیند جاي دیگر هم ما را خواهد دید! می

 برخی از سخنان وي:
 هر که بگوید و تقوا پیشه کند بهتر از کسی است که ساکت باشد و تقوا پیشه کند.

بیش از ترسی که از او از خداوند بترس طوري که از هیچ چیز بیشتر از او نترسی. و 
 پسندي. داري به او امید داشته باش، و براي مردم همان چیزي را بپسند که براي خود می

کند که گفت: بخل یعنی آنکه شخص نسبت به آنچه دارد  فرزند طاووس از او نقل می
 بخیلی ورزد و شُح: آن است که شخص آنچه را که مردم دارند آرزو کند.
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کند که گفت: هر چیزي که فرزند آدم بر زبان آورد بر وي  می لیث از طاووس روایت
 کند. اي که هنگام بیماري می شود حتی ناله شمرده می

 هاي او براي دیگران: از نصیحت
گوید: طاووس نزد من آمد و به من گفت: اي عطاء زنهار که حاجت خود را  عطاء می

را از آن بخواه که درش تا نزد کسی ببري که درش بر روي تو بسته است. حاجت خود 
ات داده که اجابتت  روز قیامت بر رویت باز است، از تو خواسته تا او را بخوانی و وعده

 کند.
نشین شو به آنان  گوید: پدرم به من گفت: فرزندم، با عاقلان هم عبداالله بن طاووس می

سوب گردي شوي حتی اگر از آنان نباشی و با جاهلان منشین که به آنان من منسوب می
 حتی اگر از آنان نباشی.

 اند: درباره او گفته
برم که طاووس  کند که وي گفت: من گمان می عطاء بن ابی رباح از ابن عباس نقل می

 از اهل بهشت باشد.
 میان ما مانند ابن سیرین در اهل بصره است.گوید: او در می قیس بن سعد

شتر از طاووس گفته باشد: گوید: عالمی ندیدم که بی بن ابی سفیان می هحنظل
 ».دانم نمی«

گوید: طاووس را دیدم که میان دو چشمش اثر  عبدالرحمن بن ابوبکر ملیکی می
 سجده بود.

 گویند: طاووس ثقه است. می هابن معین و ابوزرع
گوید: او از عابدان اهل یمن و از سادات تابعین بود،  ابن حبان در وصف او می

 ج به جاي آورده بود.بود و چهل ح ةمستجاب الدعو
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در حالی که روبروي کعبه ایستاده بود گفت: قسم به  هگوید: ابراهیم بن مسر سفیان می
پروردگار این بنیان (یعنی کعبه) کسی را ندیدم که شریف و ضعیف نزد او یکی باشد به 

 جز طاووس.

 وفات طاووس بن کیسان:
هجري  106ویه به سال گوید: طاووس یک روز پیش از روز تر سیف بن سلیمان می

در مکه درگذشت. خلیفه هشام بن عبدالملک که همان سال حج کرده بود بر وي نماز 
 گزارد. او در هنگام وفات نود و چند سال سن داشت.

 گردآوري و ترجمه: عبداالله موحد
 عصر اسلام

IslamAge.com 
 

 





 
 

 )ه 181-118عبداالله بن مبارك (

ابوعبدالرحمن «امیر متقیان در زمان خویش، اش و  وي شیخ الاسلام، عالم زمانه
 هجري قمري دیده به جهان گشود. 118و سپس مروزي است. به سال  »حنظلی ترکی

هاي  ترین شاخه او از علماي بزرگ حدیث و از عالمان به علل حدیث که از سخت
نزد من سند [آوردن «ي مشهور است که:  باشد. او صاحب این جمله این علم است می

[به  »گفت... خواست می حدیث] جزء دین است و اگر اسناد نبود هر که هر چه می براي
 .ي صحیح خود] روایت مسلم در مقدمه
نشست. به او گفتند آیا  اش می گوید: ابن مبارك بسیار در خانه نعبم بن حماد می

و   صکنی؟ گفت: چگونه احساس تنهایی کنم در حالی که با پیامبر احساس تنهایی نمی
 رانش هستم؟یا

نقل است که یکی از همسران هارون الرشید از بالاي قصر خویش دید که مردم در پی 
اند، پس پرسید این کیست؟ گفتند عالمی از اهل خراسان  عبداالله بن مبارك ازدحام کرده

است. گفت به خدا قسم که این پادشاهی است نه پادشاهی هارون که مردم دور و برش 
 .ا کمک خدم و حشم!شوند مگر ب جمع نمی

گوید: من آرزو دارم که در تمام عمرم یک سالش را به مانند ابن  می /سفیان ثوري
 توانم حتی سه روز به مانند او شوم. مبارك باشم اما نمی

گوید: نگاهی به امر صحابه انداختم و نگاهی دیگر به ابن مبارك و  می /ابن عیینه
و جهادي که با   صه باشند جز همراهی پیامبرندیدم که صحابه هیچ فضیلتی بر او داشت

 اند. وي کرده
گوید: ابن مبارك را در  گوید: شنیدم سوید بن سعید می می /قاسم بن محمد بن عباد

مکه دیدم که کنار آب زمزم آمد و از آن آب برگرفت و سپس رو به قبله کرد و گفت: 
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چنین حدیث  صرسول خدا از خدایا! ابن ابی المول از محمد بن المنکدر از جابر«
روایت کرده است که ایشان فرمودند: آب زمزم براي همان چیزي است که به قصد آن 

شود) و  نوشیده شده است (یعنی انسان هر نیتی براي نوشیدن آن داشته باشد برآورده می
 . سپس آن را نوشید.»نوشم من آن را براي از بین رفتن تشنگی قیامت می

بن سلمان مروزي مرا چنین گفت که: ما گروهی  هوید: عبدگ می /ابوحاتم رازي
بردیم پس با دشمن  جنگجو بودیم که به همراه ابن مبارك در سرزمین روم به سر می

ها در برابر هم قرار گرفتند مردي از لشکر دشمن بیرون آمد و  روبرو شدیم. وقتی صف
کشت. باز مردي دیگر براي  مبارز طلبید، پس مردي از صف ما بیرون آمد و آن مرد او را

ي با او بیرون آمد و جنگید و به دست او کشته شد... باز آن جنگجوي رومی مبارز  مبارزه
اي زد و به قتل  طلبید، مردي از لشکر بیرون آمد و مدتی با او جنگید و سپس او را ضربه

 بن مبارك رساند، پس مردم بر وي ازدحام کردند. به او نگاه کردم و فهمیدم که عبداالله
ي آستین او را گرفتم و  است و صورت خود را با آستین خود پوشانده است. پس گوشه

 کشاندم و دیدم که خود اوست...
ترین  شد. او از ثابت گوید: ابن مبارك امامی بود که به وي اقتدا می اسود بن سالم می

وي را در دینش  گوید ها بر سنت بود و اگر دیدي که کسی ابن مبارك را عیب می انسان
 متهم کن.

هایش یاد  هایش غالب شد بدي هاي فرد بر بدي گوید: اگر خوبی عبداالله بن مبارك می
 شود. هایش ذکر نمی هایش غالب گردید خوبی هایش بر خوبی شود و اگر بدي نمی

گوید: نزد امام مالک بودیم پس براي ورود عبداالله بن مبارك اجازه  می /یحیی لیثی
او اجازه داد، دیدیم که مالک براي نشستن ابن مبارك از جاي خود جابجا خواستند و 

گردید و قبلا ندیده بودیم که او براي کسی جابجا شود. یکی از شاگردان شروع به 
نمود و مالک از عبداالله بن  اي گذر می خواندن مسائل بر مالک نمود و گاهی بر مساله

یست؟ و نظر شما در این مورد چیست؟ و پرسید: مذهب شما در این مورد چ مبارك می
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گفت. تا آنکه ابن مبارك برخواست و خارج شد پس  دیدم که ابن مبارك وي را پاسخ می
امام مالک از ادب او بسیار خوشش آمد سپس به ما گفت: این ابن مبارك، فقیه خراسان 

 است.
 هجري قمري دیده از جهان فروبست. 181این امام بزرگوار به سال 
 آوري، ترجمه و بازنویسی: عبداالله موحد جمع

 عصر اسلام
IslamAge.com 

 





 
 

 تاریخ در وزیر ترین جوان ،عبدالعزیز بن عمر فرزند عبدالملک،
 اسلام

 آنان از سنی که بسپارند کسانی به را جامعه مهم کارهاي دارند علاقه مردم از بسیاري
 کردار و رفتار بر تهور غلبه سبب به همینطور و گیرند بهره پیران تجربه از تا گذشته
 بر امور تدبیر و حکمت در که دارند حضور تاریخ در جوانانی وجود این با اما. جوانان

 .اند جسته سبقت پیران
 عبدالملک« یابند دست والا مناصب به شایستگی با توانستند که جوانان این جمله از

 .است »عبدالعزیز بن عمر بن
 آشکار ما براي را حقیقت این یافت رشد آن در عبدالملک که »عمري« جو این

 سوي از اما آفریند، می شگفتی باشد داشته مناسب محیطی اگر جوانی نیروي که سازد می
 نطفه در آنان مردانگیِ نیروي شود می باعث جوانان به ندادن میدان و اهمیتی بی دیگر
 چطور شود می برخورد کودکان همانند ساله چهل مردان با که اي جامعه در. شود خفه
 داشت؟ پخته جوانانی توان می

 :عبدالعزیز بن عمر بن عبدالملک کودکی و تولد

 حالی در هجري 101 سال در و گشود جهان به دیده هجري 82 سال در عبدالملک
 .بست فرو جهان از دیده داشت سن سال 19 تنها که

 سن در و داشت عهده بر را امت فرماندهی پدرش همراه به که بود پخته جوانی وي
 بن عمر دار فرزند کنیزان از یکی فرزند او. بود خود پدر یاور و یار سالگی شانزده

 .داشت دوست بسیار را وي عمر و بود عبدالعزیز
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 :وي جایگاه و فضیلت

 از پژوهشگران گردید باعث پدرش شهرت اما است، ناشدنی انکار عبدالملک فضیلت
 آنان دستاوردهاي و پادشاهان ذکر به معمولا مورخان زیرا نمایند، غفلت وي به توجه

 .کنند می توجه وزیران نقش به تر کم و پردازند می

 راي این بر ما: «گوید می شام اهل مشایخ برخی از نقل به »الاولياء حلية« در ابونعیم

 .»آورد عبادت به رو بود دیده عبدالملک فرزندش از آنچه سبب به عمر که بودیم
 را وي که عمر فرزندان از فرزندي: «گوید می عبدالعزیز بن عمر خادم الحکم، بن سیار

 را حق پدر اي: گفت می عمر به خطاب داشت، فضیلت پدرش بر و گفتند می عبدالملک
 همین تنها حق داشتن پا به براي اگر یعنی. (»باشد روز از ساعتی براي اگر حتی بدار، برپا

 ).مکش دست آن از باشی داشته مهلت اندازه
 زیبا نظرم در عبدالملک کار که نبود اینگونه اگر: «گوید می عبدالعزیز بن عمر خود

 شایسته را او بیند، می زیبا را فرزندش کارهاي پدري هر که چنان شود می داده جلوه
 کافی کسی هر تایید براي که است عبدالعزیز بن عمر سخنِ این. »دانستم می خلافت

 .داشت را آن شایستگی چند هر داشت دور به خلافت از را زندشفر وي اما است،
 ،گویم می تو به چیزي عبدالملک، اي: گفت فرزندش به عمر روزي: «گوید می دورقی

 در که ندیدم کسی و ندیدم تو از تر قاري و تر فقیه و عابدتر جوانی سوگند خدا به
 .»باشد دور سري سبک از تو مانند به بزرگسالی و خردسالی
 شنیدن در بسا چه: «است گفته عبدالملک مناقب در حنبلی رجب ابن همین براي

 شنیدن با[ دنیا فرزندان از بزرگواري شاید و باشد الگویی او هاي رده هم براي وي اخبار
 که] کمی[ سن با بزرگوار سرور این اخبار شنیدن زیرا شود، غیرتمند] ها داستان این

 و مشغولند بیهوده کارهاي به و اند گذشته وي سن از که آنان براي است توبیخی داشت
 .»مایلند آن به اما دورند دنیا اسباب از که آنان براي همچنین
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 :عمر بن عبدالملک زهد

 در سپس و نبرده دنیا از اي بهره آنکه نه گوید، ترك و آورد دست به که است آن زاهد
 حالی چه شود گشوده رویش به دنیا درِ اگر نیست معلوم و پردازد عبادت به اي صومعه
. است تر آگاه او نیت به خداوند و زاهد، نه است فقیر واقع در کسی چنین! داشت خواهد

 نزد آنچه آوردن دست به براي سپس و آورده دست به را دنیا که است کسی زاهد همانا
 فقر تفاوت است این و دهد قرار آخرت همزرع را آن و پوشد چشم آن از است خداوند

 و شد نمی شاد آورد می رو او به دنیا اگر ،فقیر نه بود زاهد نیز صاالله رسول. زهد و
 .شد نمی غمگین تافت برمی روي هرگاه
 روش و راه این و است، نادر جوانی در اما است بیشتر شدن زاهد احتمال پیري در

 .بود عبدالعزیز بن عمر بن عبدالملک
 داشت استخوان تنها که آورد خورشتی ،بودم الملکعبد نزد: گوید می مهران بن میمون

 بخواهی اگر: «گفتم. آورد خرما و کره سپس. بود چربی و نان از پر که آورد ثرید سپس
 امیداروم: «گفت. »گیرد نظر در خاصی مستمري برایت که کنم می صحبت امیرالمومنین با

 در خاص مستمري رایمب که[ باشد داشته این از بهتري جایگاه و نصیب خداوندي نزد
 دیدم و شدم وارد او نزد دیگر باري! هستی پدرت تو شک بی: گفتم خود با]». گیرد نظر
 .بود روغن و سرکه حاوي ظرفی و نان تکه سه برابرش در

 خدایش- وي: «گوید می »عمر بن عبدالملک سیرت« کتابش در حنبلی رجب ابن
 متمکن دنیا در آنکه با و بود وشاک عبادت در داشت که کمی سن وجود با -کند رحمت

 .»داد می ترجیح را زهد و نداشت میلی آن به بود

 :عبدالعزیز بن عمر بن عبدالملک عبادت

 نزد جوانی در طاعت همین براي است؛ غفلت و خیالی بی عرصه معمولا جوانی
 در خداوند که نفري هفت جمله از و است، پیري عبادت و طاعت از تر محبوب خداوند

 رشد پروردگارش طاعت در که است جوانی« دارد می خود سایه زیر را آنان قیامت زرو
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 بن بکر ابی بن عاصم. است جوانان این از یکی عمر بن عبدالملک که »است یافته
 بن عمر و رفتیم عبدالملک بن سلیمان نزد به هیئتی همراه به: «گوید می عبدالعزیز
 او با و گرفتم منزل بود مجرد که عبدالملک فرزندش نزد من بود؛ ما همراه نیز عبدالعزیز

 عبدالملک سپس رفتیم؛ خود بستر به کدام هر و خواندیم را عشاء نماز. بودم منزل یک در
 سپس. رفتم خواب به من] که گزارد نماز آنقدر[ و ایستاد نماز به و کرد خاموش را چراغ

 :خواند می را آیه این که شدم بیدار حالی در

فرََ ﴿
َ
تَّعۡ  إنِ تَ ءَيۡ أ ٓ  ُ�مَّ  ٢٠٥ سِنِ�َ  هُمۡ َ�ٰ مَّ ا ءَهُمجَا ْ  مَّ  .]206-205[الشعراء:  ﴾٢٠٦ يوُعَدُونَ  َ�نوُا
) 205( سازیم مند بهره) دنیا زندگی این از( را ایشان دیگري هاي سال ما اگر ببینم، بگو «

 .»گردد دامنگیرشان شود، می داده وعده آنان به که عذابی سپس 

 خود با که کرد تکرار را کار این آنقدر و کرد می تکرار را آیه این باز و تگریس می و
 کند تمام را نمازش آنکه براي دلسوزي روي از آنگاه! کشت خواهد را او گریه گفتم

 شنیدن با او ،»والحمدالله االله إلا إله لا: «گفتم شود می بیدار خواب از که کسی همانند

 ....»نشنیدم او از صدایی دیگر و شد ساکت من صداي

 :عبدالملک سوي از امیرالمومنین نصیحت

 و راند می زبان بر را فصل سخن همیشه سنگین هاي چالش و مشکل قضایاي در وي
 در او صلاح به همیشه شد می باعث پدر وزارت. نداشتند خاصان که بود شجاعتی داراي

 مانند امیر کارهاي همه توجیه نه است وزیر یک اصلی وظیفه این و بیندازد نظر آخرت
 .!هستند شخصی منشی گویا که وزیران از برخی

 گرداندن باز و حجاج هاي ستم درباره آنان از و کرد جمع را مردم عبدالعزیز بن عمر
: گفت می خواست می نظر که هر از. خواست مشورت بود کرده سلب مردم از که حقوقی

 راي این که هر. است داده رخ تو غیر کومتح در که است مسائلی ها این مومنان، امیر اي
. رسید عبدالملک فرزندش به نوبت آنکه تا کرد، می بلند جایش از را او گفت می را

 شده گرفته ستم به حقوق برگرداندن توانایی که نیست کسی پدرم،: «گفت عبدالملک
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. »است ریکش] جنایاتش در[ وي با آنکه مگر نکند، را کار این اما باشد داشته را مردم
 سپاس و حمد ،مردمی ترین فقیه تو گفتم می نبودي فرزندم اگر: «گفت او پاسخ در عمر

 .»را پسرم عبدالملک داد؛ قرار اهلم از وزیري برایم که خداوند

 :عمر بن عبدالملک شکیبایی

 با را خود منصب بلکه و شود نمی تغییرشان باعث منصب که کسانی هستند کم
 :کنید توجه داستان این به. دهند می تغییر شان اخلاق

 فرزندش و شد خشمگین عبدالعزیز بن عمر روزي: گوید می الحکم ابی بن اسماعیل
 امیر اي: «گفت پدر به خطاب نشست فرو خشمش که هنگامی. بود حاضر نیز عبدالملک

 آن در را تو او که جایگاهی در و بخشیده تو به خداوند که هستی نعمتی در تو مومنان،
 خشمگین وجود این با حال است، سپرده تو به را بندگانش امر خداوند و است داده رارق

 تو مگر: «گفت عمر. کرد تکرار را سخنش فرزند »گفتی؟ چه: «گفت عمر »شوي؟ می
 نتوانم اگر دارد اي فایده چه درونم وسعت: «گفت »عبدالملک؟ اي شوي نمی خشمگین

 ،خیر: «گفت که آمده دیگر روایتی در و »دارم؟ نمی خوش را آن که نشانم فرو را خشمی
 .»نکرد پر را درونم خشم هرگز داشت گرامی را تو آنکه به قسم

: گفت عبدالملک. شد خشمگین وي بر و نمود امر کاري به را غلامش عمر روزي
 به نه: «گفت »کنی؟ شکیبایی کنی می تلاش داري: «گفت عمر »چیست؟ خشم این پدرم«

 .»است شکیبایی خود نیست، شکیبایی براي شِتلا سوگند، خدا
 است صفتی) شکیبایی یعنی( حلم که است این عبدالملک منظور: «گوید می رجب ابن
 ....»ندارد تکلف و تلاش به نیازي و است گرفته خو آن با که انسان همراه

 :اراده سردي از پیش قاطعیت،

 بن عمر شد، سپرده خاك به لملکعبدا بن سلیمان که هنگامی: گوید می آجري ابوبکر
 ظهر از پیش خواب براي و آمد پایین منبر از سپس گفت، سخنانی مردم براي عبدالعزیز
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 کسی چه مومنان، امیر اي: «گفت و آمد او نزد به عبدالملک فرزندش. رفت منزل به
 در را او سپس. »فرزندم شو نزدیک: «گفت عمر »بمانی؟ زنده ظهر تا که کند می تضمین

 من نسل در که را خداوند سپاس: «گفت و بوسید را چشمانش دو میان و گرفت بغل
 به و آمد بیرون بخوابد آنکه بدون عمر آنگاه. »دهد می یاري مرا دینم در که داد قرار کسی
 .نماید مطرح را آن دارد حقی کس هر که زند ندا تا داد دستور منادي

 کار انجام براي عمر روزي: «گفت که ستا روایت هعلب ابی بن ابراهیم از همچنین
. »بیایم شما نزد به تا باشید همینجا: «گفت و شد خسته ظهر هنگام. بود نشسته مردم

 او جستجوي به و آمد عبدالملک که کند استراحت ساعتی تا شاد منزلش وارد سپس
 ستخوا ورود اجازه عبدالملک. است شده] منزل[ وارد استراحت براي: گفتند. پرداخت

 باعث چه مومنان، امیر اي: «گفت پدرش به شد وارد که هنگامی. داد اجازه او به عمر و
 آیا: «گفت پسرش. »کنم استراحت ساعتی آنکه براي: «گفت »بیایی؟ خانه به است شده
 از تو و هستند تو منتظر ات رعیت که حالی در رسد در مرگت که دانی می ایمن را خود
 .رفت مردم نزد به و برخاست لحظه مانه عمر پس »پنهانی؟ آنان

 :حرام مال از عمر بن عبدالملک دوري

 انباشته مسئولان نزد هدایا یا قدرت از استفاده سوء اثر بر که اموالی درباره عبدالملک
 بود اش وابسته که »مزاحم« به عبدالعزیز بن عمر روزي. داشت خاصی نظر بود شده

 عطایایی -داشتند دست در را قدرت او از پیش که هایش عموزاده یعنی- قوم این: «گفت
 در نیز من و است من اختیار در اکنون و کنیم رد را آن توانستیم نمی که اند بخشیده ما به

 دانی می آیا مومنان امیر اي: «گفت مزاحم. »ندارم خداوند جز اي کننده محاسبه ها آن مورد
 زد حلقه عمر چشمان در اشک ناگهان...» داینقدرن و اینقدر آنان داري؟ عیال و اهل چقدر

. رساند عبدالملک به را خود سرعت به مزاحم. »سپارم می خداوند به را آنان: «گفت و
 »است؟ آمده پیش اي حادثه آیا مزاحم؟ اي بیایی اینجا شده باعث چه: «گفت عبدالملک
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 شده چه: «تگف عبدالملک. »است آمده پیش برادرانت و تو براي سخت اي حادثه: «گفت
 .کرد بازگو عمر براي را داستان مزاحم »است؟

 و اهل چقدر دانی می آیا گفتم او به: «گفت »گفتی؟ چه او به تو: «گفت عبدالملک
 گریست می که حالی در: «گفت »داد؟ پاسخ چه او: «گفت عبدالملک »داري؟ عیال
 در تو هستی وزیري بد چه: «گفت عبدالملک. »سپارم می خداوند به را آنان: گفت می
: گفتند. خواست ورود اجازه او از و رساند عمر به را خود سرعت به سپس!» دین امر

 عمر!» بخواه ورود اجازه برایم مادر بی: «گفت. »ظهرند از پیش خواب در امیرالمومنین«
 به ساعت این در شده باعث چه: «گفت و »شود وارد بگذارید: «گفت و شنید را او صداي
 تو راي: «گفت عمر. »رساند من به مزاحم که سخنی سبب به: «گفت »یایی؟ب اینجا

 پروردگار سپاس عمر. »شود اجرا الان همین باید تصمیمت: «گفت عبدالملک »چیست؟
 روم می بالا منبر به سپس و گذارم می را ظهر نماز فرزندم، آري: «گفت و آورد جاي به را
 عبدالملک. »دهم می پس آن صاحبان به مردم حضور در را] شده پایمال هاي حق[ آن و

 کسی چه بمانی ظهر تا اگر و رسید خواهی ظهر به که کند می تضمین کسی چه: «گفت
 و اند شده پراکنده مردم اما: «گفت عمر »نشود؟ سست ظهر تا تو نیت که کند می تضمین

 تا کن امر را ديمنا: «گفت عبدالملک!» اند رفته خود هاي خانه به ظهر از پیش خواب براي
 ...کرد چنین عمر و. »شوند جمع مردم

 نمود تشویق آن انجام براي مبادرت و کار انجام به را پدرش عبدالملک داستان این در
 آن از پیش یا گردد سست کار انجام از پیش نیتش آنکه یا شود سرد عزمش آنکه از پیش

 انداختن روز آن به روز این و بلیتن اما کند می خیري اراده انسان بسا چه. برود دنیا از
 .شود می نیت آن اثر رفتن بین از باعث
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 :خداوند راه در خود دانستن ارزش کم

 که شد مانع چه پدر اي: «گفت پدرش به عبدالملک روزي: گوید می مهران بن میمون
 و من حق داشتن برپا براي که نبود مهم برایم سوگند خدا به بروي؟ عدالت انجام براي

 .»بجوشیم ها دیگ در تو
 روغن از مملو هاي دیگ در حتی و شویم، شکنجه حق داشتن برپا راه در اگر: یعنی

 .بجوشیم داغ
 عدالت روز یک حتی دارم دوست که سوگند خدا به: «گفت روزي عبدالعزیز بن عمر

 که داشتم دوست سوگند خدا به: «گفت عبدالملک. »بگیرد را جانم خداند سپس و ورزم
 جانم خداوند سپس و ورزم عدالت آن کردن رها و شتر پستان دادن فشار فاصله ازهاند به
 اگر حتی. سوگند خدا به آري: «گفت عبدالملک »سوگند؟ خدا به: «گفت عمر »بگیرد را
 جزاي را تو خداوند: «گفت عمر آنگاه. »شویم جوشانده دیگ در تو و من آن خاطر به

 .»دهد نیک
 را حقی اگر داد خواهی چه را خداوند جواب فردا: «گفت پدرش به عبدالملک روزي

 .»بمیرانی؟ را آن آنکه بی را باطلی یا نمایی، احیا را آن آنکه بی کردي، رها

 :عبدالعزیز بن عمر بن عبدالملک وفات

 دیدم، ببینم، تو در داشتم دوست را آنچه هر: «گفت عبدالملک به خطاب عمر روزي
 دادن دست از با یعنی( »تو مرگ: «گفت »چیزي؟ چه« :گفت عبدالملک. »چیز یک جز
: گفت عبدالملک). شود ثبت حسناتش نامه در آن و کند پیشه صبر و شود آزمایش وي

 نوزده در پدر خلافت در و شد مبتلا طاعون به پس »دهد نشان تو به نیز را آن خداوند«
 را تو خداوند: «گفت و ایستاد وي قبر بر عمر. کرد تسلیم آفرین جان به جان سالگی
 به را تو خداوند که روزي از و بودي نیکوکار پدرت به نسبت که پسرم اي کند رحمت

 نبودم خداوند به امیدوارتر و خشنودتر هیچگاه سوگند خدا به. بودم خشنود تو از داد من
 و بیامرزد را گناهت و کند رحمت را تو خداوند. دادم قرار اینجا در را تو که روز این از

 



 55  تابعین

 و حاضر هر خداوند و بگذرد هایت بدي از و دهد پاداش را تو اعمالت ترین نیک برابر در
 تسلیم و هستیم راضی الهی قضاي به. دهد قرار رحمت مورد کند دعا برایت که را غایبی

 .»است جهانیان پروردگار االله مخصوص ستایش و سپاس و اوییم امر
 .آمین... دهد جاي خود بهشت در را او و کند رحمت را عمر بن عبدالملک خداوند

 الإسلام هدي سایت از نقل به -32 هشمار- تبیان مجله: منبع
 موحد عبداالله: ترجمه

 عصر اسلام
IslamAge.com 

 





 
 

 )ه 102مجاهد بن جبر (ابوالحجاج مکی) (وفات: 

، ابوالحجاج مکی، »مجاهد بن جبر«وي شیخ قراء و مفسران، امام دوران خویش، 
ي دوم از تابعین  ئب بن أبی سائب مخزومی است. ابن سعد وي را در طبقهمولاي سا

 دانسته است.

 سفرهاي علمی وي

اي از زمان  مجاهد به مصر سفر کرد و مدتی در آنجا ماند سپس به کوفه رفت و برهه
 در آنجا زندگی کرد و مدتی نیر براي سیاحت و تامل به یمن مسافرت کرد.

 آموخت اي که از آنان علم صحابه

وي از ابن عباس بسیار روایت کرده و از او قرآن و تفسیر و فقه آموخت و همیشه 
گوید: قرآن  کرد. او که از شاگردان خاص ابن عباس بود می ملازمت و همراهی وي را می

را سه بار بر ابن عباس خواندم و عرضه کردم و در هر سه بار در کنار هر آیه توقف 
 پرسیدم. ي چه کسی نازل شده و چگونگی نزول آن را می که دربارهي این کردم و درباره می

وي همچنین از ابوهریره و عائشه و سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن عمرو و ابن عمر 
سید بن ام هانئ و او رافع ابن خدیج و أم کرز و جابر بن عبداالله و ابوسعید خدري و 

 روایت کرده است. ظهیر و گروهی دیگر از اصحاب

 شاگردان وي

توان از عکرمه و طاووس و عطاء نام برد  از جمله کسانی که از وي علم آموختند می
و  هباشند. همچنین مرو بن دینار و ابو الزبیر و حکم بن عتیب که اینان از هم طرازان وي می

ابن ابی نجیح و منصور بن المعتمر و سلیمان الاعمش وایوب سختیانی و ابن عون و عمر 
و فضل بن میمون و ابراهیم بن مهاجر و  هبن دعام هو معروف ابن مشکان، و قتادبن ذر 
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حمید الاعرج و بکیر بن اخنس و حسن فقیمی و خصیف و سلیمان احول و سیف بن 
و نضر بن  هسلیمان و عبد الکریم جزري و ابو حصین و عوام ابن حوشب و فطر بن خلیف

 عربی و بسیاري دیگر، از وي علم آموختند.

 علم وي

 برود. گفته شده که ابن عمر مجاهد از بزرگان علم در نسل تابعین به شمار می
به مانند تو از حفظ  »نافع«و غلامم  »سالم«روزي به وي گفت: آرزو داشتم که فرزندم 

داشتند. وي از عالم دوران خویش عبداالله بن عباس آنقدر علم آموخت که داناترین اهل 
 د.زمان خود در تفسیر گردی

 هگوید: تفسیر را از چهار تن بیاموزید: مجاهد، سعید بن جبیر، عکرم سفیان ثوري می
 و ضحاك.

ااند:  گاه درهم و دینار درخواست نکرد تا جایی که گفته وي براي علم خود هیچ
هیچکس علم را براي رضایت خداوند نخواسته است غیر از مجاهد و طاووس. در 

به نزد عمر بن خطاب آمد پس عمر از او پرسید که چه  کنزالعمال آمده که عمروبن عاص
کسی را به جاي خود به عنوان والی مصر گذاشته است. عمرو گفت: مجاهد بن جبیر را. 

آري. او نویسنده و اهل دانش است. پس عمر   عمر پرسید: آن مولاي دختر غزوان؟ گفت:
 کند. گفت: همانا علم صاحب خود را والا مقام می

از عالمان به قرآن کریم بود. از قتاده روایت است که گفت: داناترین کس  وي همچنین
به حلال و حرام که در میان ما باقی مانده است زهري است و داناترین کس نسبت به 
قرآن که در میان ما موجود است، مجاهد است. بسیاري از علما آروز داشتند که از مجاهد 

گوید: اینکه از مجاهد  ك و ناچیز بود. ابن جریج میآموختند حتی اگر آن علم اند علم می
 ام برایم بهتر از خانواده و مالم است. علم شنیده باشم و بگویم که از مجاهد شنیده
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 سیر و سیاحت در زمین براي تدبر و اندیشه

مجاهد بن جبیر کسی بود که قرآن را خوانده و از معانی آن اندوخته بود و این آیه را 

�ضِ ﴿ تلاوت کرده بود که:در کتاب خدا 
َ
ُ  قلُۡ سُِ�واْ ِ� ٱۡ�  ٱۡ�َلۡقَۚ ُ�مَّ ٱ�َّ

َ
فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ

ةَ ٱ�خِرَةَ 
َ
بگو در زمین سیر کنید و ببینید که چگونه آفرینش « .]20 :عنکبوت[ال ﴾ينُشِئُ ٱلنَّشۡأ

 .»کند... میآغاز گردیده است سپس االله است که بعدا نیز جهان آخرت را پدیدار 
وي نیز براي سیر در زمین و براي اندیشه و تدبر در خلقت الهی به مسافرت 

 پرداخت و براي همین به یمن مسافرت نمود. می
 نمود و در آخر عمر خود در کوفه مستقر گردید. گفته شده وي بسیار سفر می

 از سخنان وي:

و هر که دینش را بزرگ هر که خود را بزرگ و والا بداند دینش را ذلیل کرده است 
 بداند خود را کوچک خواهد شمرد.

 گرداند. خداوند متعال به خاطر نیکی بنده، فرزندانش و فرزندان فرزندانش را نیک می
 رود. به برادرت نگاه تند مکن و از او مپرس که از کجا آمده و به کجا می
و دست به گناه نزد اگر انسان از برادر مسلمانش همین را به دست آورد که از حیاي ا

 همین نیز برایش خیر است.
فقیه آن است که از االله پروا داشته باشد حتی اگر علمش کم باشد و جاهل آن است 
که معصیت خداوند بکند گر چه علمش زیاد باشد و اگر بنده با قلبش به خداوند روي 

 آورد خداوند نیز قلب مومنان را به سوي او مایل خواهد کرد.

 وفات وي

گوید: وي به سال  ر مورد سال دقیق وفات وي اختلاف است. فضل بن دکین مید
گوید:  هجري در حالی که در حال سجده بود، وفات یافت. یحی بن سعید می 102
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 83گوید: مجاهد در هنگام وفات  وفات یافته است. ابن جریح می 104مجاهد در سال 
 سال سن داشت.

 ترجمه و بازنویسی: عبداالله موحد
 ر اسلامعص

IslamAge.com 

 



 
 

 ) ه110(وفات:  محمد بن سیرین

وي ابوبکر، محمد بن سیرین بصري، تابعی و امام بزرگ در تفسیر و حدیث و فقه و 
دیده به جهان گشود. پدرش  تعبیر خواب است. ابن سیرین در دوران خلافت عثمان

ش صفیه نام بود که توسط انس آزاد شد. مادر سیرین (شیرون) برده انس بن مالک
آزاد شده بود. پدر و مادر وي به صلاح و نیکوکاري و  داشت که توسط ابوبکر صدیق

 حسن سیرت مشهور بودند.

 تقوا و ورع ابن سیرین:

هاي بسیاري  وي به تقوا و ورع و دوري از گناه و شبهات معروف است. از وي نمونه
 در این مورد در کتب تراجم و طبقات نقل شده است.

گوید: بر محمد بن سیرین وارد شدم در حالی که از بیماري  وهب طاحی می طلق بن
 ،بردم پس به من گفت: پیش فلانی برو که او نسبت به پزشکی آگاهی خوبی دارد رنج می

سپس گفت: اما نه، پیش فلانی برو که از وي در پزشکی داناتر است. اما پس از آن چنین 
 .را کردم! گفت: استغفراالله، شک ندارم که غیبتش

را پس از مرگش  »حجاج بن یوسف ثقفی«ورع وي به حدي بود که وقتی شنید کسی 
گوید به وي گفت: دست بردار اي پسر برادرم، زیرا که حجاج به سوي  بد می

پروردگارش رفته است و تو هنگامی که به سوي پروردگار بروي خواهی دید که 
ترین گناهی که حجاج  رایت از بزرگاي ب ترین گناهی که در دنیا مرتکب شده کوچک

تر خواهد بود... و بدان اي پسر برادرم که خداوند متعال همانطور که  مرتکب شده سخت
ها ستم کرده است قصاص خواهد نمود همانطور نیز براي  از حجاج براي کسانی که به آن

ود را اند قصاص خواهد گرفت، پس از این به بعد خ وي از کسانی که به او ستم کرده
 مشغول ناسزا گفتن به کسی مکن.
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کند که گفت: چیزي باعث شک  اش نقل می هشام بن حسان از یکی از افراد خانواده
 کرد. شد مگر آنکه آن را ترك می محمد بن سیرین نمی

گوید: ابن سیرین سود چهل هزار را به خاطر شکی کوچک که  سري بن یحیی می
گفت: آن سود را براي  ه سلیمان تیمی میگوید: شنیدم ک داشت ترك کرد. سري می

 اي ترك کرد که کسی از علما در حلال بودن آن اختلاف ندارند. مساله
ي چیزي از فقه و حلال و  گوید: هنگامی که از محمد بن سیرین درباره اشعث می

 کرد، انگار آنی که بود نیست. پرسیدند رنگش تغییر می حرام می

 ادرش:رفتار و نیکی ابن سیرین با م

گوید: ... ندیدم که محمد هرگز صدایش را بر صداي مادرش  بنت سیرین می هحفص
گفت که گویی کاملا در  گفت طوري سخن می بلند کند و هنگامی که با مادرش سخن می

 اختیار اوست...
شد از  گوید: هنگامی که محمد نزد مادرش بود اگر کسی بر او وارد می ابن عون می

 .کرد که او بیمار است! اي او نزد مادرش گمان میشدت پایین بودن صد

 ابن سیرین و دانش تعبیر خواب:

هایی از تعبیر خواب توسط  ابن سیرین به دانش تعبیر خواب مشهور است که به نمونه
 کنیم: وي اشاره می

لیسم.  مردي به ابن سیرین گفت: در رویا دیدم که گویی از جامی گوهرین عسل می
خواندي  گفت: از خدا بترس و به خواندن قرآن برگرد که تو قرآن را میابن سیرین به او 

 و سپس آن را به فراموشی سپردي.
مردي به نزد وي آمد و به او گفت: در رویا دیدم که گویی بر سرم تاجی از طلا قرار 
دارد. ابن سیرین به او گفت: تقواي خداوند را پیشه کن. پدرت در بلاد غربت است و 

 خواهد که تو به نزدش بروي. را از دست داده است و می اش بینایی
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اي از پدرش را به وي نشان  مرد چیزي نگفت بلکه براي تایید سخن ابن سیرین نامه
داد که برایش نوشته بود که در سرزمین غربت چشمانش کور شده و به او دستور داده 

 بود که نزد وي برود.

 اند: ي او گفته درباره

د: سه تن هستند که دیگر به مانند آنان ندیدم: ابن سیرین در عراق و گوی ابن عون می
در شام. گو اینکه این سه تن همدیگر را  هرجاء بن حیو» در حجاز و« قاسم بن محمد

 .اند! اند و با هم توافق کرده دیده
دید مگر  کس او را نمی بن سیرین را در بازار دیدم و هیچگوید: محمد  ابوعوانه می

 افتاد. یاد خدا می آنکه به
گوید: ابن سیرین فقیه و عالم و اهل ورع و ادیب و بسیار  محمد بن جریر طبري می

 اند و او حجت است. گو و صدوق بود که اهل علم و فضل بر آن گواهی داده حدیث
گوید: محمد بن سیرین را دیدم که به مانند سخن مردم سخن  مهدي بن میمون می

شد  خندید... اما همین که حدیثی از مسند خوانده می بسیار می سرود و گفت و شعر می می
 شد. شد و جدي می اش را در هم کشیده می چهره

 هایی از زندگی وي: صحنه

گوید: یکی از حکام به نام ابن هبیره ابن سیرین و حسن بصري و  جعفر بن مرزوق می
بن سیرین گفت: اي ابابکر شعبی را فرا خواند. پس آنان بر وي وارد شدند. ابن هبیره به ا

 اي. هاست که به نزد ما نیامده مدت
 .ام! ابن سیرین گفت: نزد شما ستمی آشکار دیده

اي کرد که این سخن را نگوید.  اي به ابن سیرین اشاره پسر برادر ابن سیرین با شانه
 .شود! شود بلکه از من سوال می ابن سیرین به او گفت: از تو سوال نمی

 2000و براي شعبی  3000و براي ابن سیرین  4000اي حسن بصري ابن هبیره بر
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 سکه فرستاد. اما ابن سیرین آن را برگرداند.
انس بن مالک وصیت کرده بود که محمد بن سیرین او را پس از مرگش غسل دهد. 
اما محمد بن سیرین در هنگام وفات انس به دلیل قرضی که داشت در زندان بود. به او 

 دهد تا بروي. یر به تو اجازه میگفتند که ام
وي گفت: امیر مرا زندان نکرده است. همانا آنکه حقی بر گردن من دارد مرا حبس 

 نموده.
 پس صاحب حق به او اجازه داد تا براي غسل دادن انس برود.

ي علت زندانی شدن ابن  گوید: از محمد بن عبداالله انصاري درباره محمد بن سعد می
ام محمد بنت عبداالله بن عثمان بن ابی «گفت: وي کنیزي را به سیرین پرسیدم پس 

فروخته بود. پس آن کنیز به نزد ابن سیرین بازگشت و شکایت کرد که او را  »العاص
کنند. ابن سیرین نیز او را پس گرفت و چون پولش را خرج کرده بود بدهکار  اذیت می

 شد و به زندان افتاد.
او اجازه نداد آن دختر را بار دیگر برگرداند تا دوباره در واقع تقواي ابن سیرین به 

 مورد آزار قرار بگیرد.
دانم قرضی که باعث شد به زندان  گوید: ابن سیرین گفت: من می عبیداالله بن سري می

 بیفتم به خاطر کدام گناهم بود. چهل سال پیش به مردي گفتم: اي مفلس.
بازگو کردم  »ابوسلیمان دارانی«ین را به گوید: این سخن ابن سیر عبیداالله بن سري می

آوردند به خاطر کدام گناهشان مجازات  پس گفت: گناهانشان آنقدر کم بود که به یاد می
آید به سبب کدامشان مجازات  اند و گناهان من و تو آنقدر زیاد است که یادمان نمی شده
 .شویم! می

 سخنان وي:

دانی بگویی و  چیزي که از او میاي اگر بدترین  در حق برادرت ستم ورزیده
 هایش را کتمان کنی. خوبی
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دانست  گوید می کند که گفت: اگر آنکه سخن می ابن عون از محمد بن سیرین نقل می
 گفت. سخنش علیه او نوشته خواهد شد کم سخن می

گوید: به محمد بن سیرین گفتم چه باعث شد که از قبول  جعفر بن ابی الصلت می
ن هبیره خودداري کنی؟ او گفت: اي ابا عبداالله؛ او این عطیه را براي ي اب کردن هدیه

گمان خیري که در مورد من داشت به من داد. حال اگر من همانی هستم که او گمان 
کند نباشم برایم جایز  ام نیست آن را قبول کنم و اگر آنی که او گمان می کند که شایسته می

 نیست که آن را بردارم.

 ي کتاب تفسیر خواب منسوب به ابن سیرین: رهتوضیحی دربا

کتاب تعبیر خواب یا تفسیر خواب ابن سیرین بسیار میان مردم مشهور است و به زبان 
ي ابن سیرین نیست  فارسی نیز ترجمه شده است. اما صحیح آن است که این کتاب نوشته

ین کتابی را جزو یک از آنان چن ابن سیرین و ثناي علما بر وي هیچزیرا با وجود شهرت 
ي آنکه خود ابن سیرین کتابی ننگاشته است  اند به اضافه هاي ابن سیرین ذکر نکرده نوشته

 اند. بلکه شاگردان وي از وي چیزهایی نقل کرده

و کتاب دیگري به  »كتب حذر منها العلماء«شیخ مشهور بن حسن آل سلمان در کتاب 

ن مورد به بحث پرداخته و نسبت این کتاب در ای» منتخب الكلام فی تفسير الأحلام«نام 

 به ابن سیرین را صحیح ندانسته است.
ي فقیه  صحیح آن است که کتاب تعبیر خواب ابن سیرین موجود در واقع نوشته

متوفاي  »ابوسعد واعظ«معروف به  »عبدالملک بن محمد خرکوشی نیشابوري«شافعی 
 هجري قمري است. 407

 وفات وي:

روز پس از وفات حسن بصري  100هجري قمري  110سال  به /محمد بن سیرین
 درگذشت. وي در هنگام وفات هشتاد و چند سال سن داشت.
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گوید: وصیت ابن سیرین براي خانواده و فرزندانش چنین بود که: تقواي  ابن عون می
االله را پیشه سازند و میان خود را اصلاح نمایند و اینکه اگر مومنند االله و رسولش را 

وصیت  »ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را وصیت نمودند«عت نمایند و آنان را به آنچه اطا
اي فرزندانم همانا االله دین را براي شما انتخاب نموده است پس نمیرید مگر در «نمود که 

 ».حالی که مسلمانید...
 تحقیق و نگارش: عبداالله موحد

 عصر اسلام
www.IslamAge.com 

 

 



 
 

 )ه 86-2( مطرف بن عبداالله

است. او در  »مطـَرفِّ بن عبداالله بن شخیر عامري حرشی«وي ابوعبداالله بصري، 
گوید:  دیده به جهان گشوده است. یزید بن عبداالله بن شخیر می  صدوران رسول خدا

تر است و من نیز ده سال از حسن بصري بیشتر سن دارم. بر  مطرف ده سال از من بزرگ
سال بدر یا سال احد رخ داده باشد و این احتمال هم این اساس باید تولد مطرف در 
 شنیده باشد. هست که وي از عمر بن خطاب

ي دوم تابعین و از بزرگان تابعین ذکر  اصحاب طبقات و تراجم وي را در طبقه
 اند. اند. بخاري و مسلم و ابوداوود و ترمذي و نسائی و ابن ماجه از وي روایت کرده کرده

 ان علم آموخته است:اي که از آن صحابه

وي از پدرش که از صحابه است و از علی و عمار و ابوذر و عثمان و عائشه و عثمان 
بن ابی العاص و عمران بن حصین و عبداالله بن مغفل مزنی و ابو مسلم جذمی و حکیم 

حدیث روایت کرده و از ابی بن کعب بطور مرسل روایت  بن قیس بن عاصم منقري
 کرده است.

 حابه بر وي:تاثیر ص

رسید پس آرزوي دیدار وي را  گوید: سخنانی از ابوذر به من می مطرف بن عبداالله می
کردم. هنگامی که به دیدار وي نائل شدم به او گفتم: اي ابوذر از تو به من سخنانی 

 اي. رسید که آرزوي دیدارت را کردم. ابوذر گفت: اکنون به دیدارم رسیده می
همانا خداوند سه تن «به تو حدیثی گفته است که:   صل خداام که رسو گفتم: شنیده

 .»دارد را دوست داشته و سه تن را بد می
 خود دروغ ببندم.  گفت: ممکن نیست که من بر یار صمیمی
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 دارد چه کسانی هستند؟ گفتم: آن کسانی که خداوند آنان را دوست می
خیزد و  جر به جهاد بر میگفت: مردي که در راه خداوند صابرانه و از روي خواستن ا

شود و شما وصف این کس را در کتاب  جنگد تا آنکه کشته می با دشمن دیدار کرده و می

َ ٱ إنَِّ ﴿یابید. سپس این آیه را قرائت کرد که:  خداوند می ِينَ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ۦسَبيِلهِِ  ِ�  تلُِونَ يَُ�ٰ  �َّ
�َّهُم اصَفّٗ 

َ
رۡ  نٞ َ�ٰ ُ�نۡ  كَ�  .]4 [الصف: ﴾٤ صُوصٞ مَّ

 گفتم: و سپس چه کسی؟
کند اما او در برابر آزار او  ي بدي دارد که او را اذیت می گفت: شخصی که همسایه

اش (و مرگ آن همسایه)  کند تا آنکه خداوند یا با مرگ او و یا با زندگی صبر پیشه می
 شرش را از سر او کم کند.

 گفتم: و سپس چه کسی؟
افتند تا آنکه  رود و شب به راه می سافرت میگفت: مردي که به همراه گروهی به م

روند اما آن  شوند و به خواب می وقتی به پایان شب رسیدند دچار خواب و خستگی می
 گیرد. مرد بر خواسته و از روي رهبت و رغبت به خداوند وضو می

 دارد چه کسانی هستند؟ گفتم: پس آن سه تن که خداوند آنان را بد می

 إنَِّ ﴿فرماید:  یابید که می ش و شما آن را در کتاب خداوند میگفت: متکبر فخر فرو
َ ٱ  .﴾فَخُورٖ  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

 گفتم و سپس چه کسی؟
 گفت: بخیل منت گذار.
 گفتم و دیگر چه کسی؟

 خورد. اي که بسیار قسم می گفت: تاجر بسیار قسم خور یا فروشنده
 هایی از زندگی وي: گوشه

با آنان به نبرد پرداخته بود  خوارج که در تندروي مشهور بودند و علیگروهی از 
به نزد وي آمدند تا وي را به راي خود فرا بخوانند. وي در پاسخ آنان گفت: اگر دو جان 
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گذاشتم. پس اگر آنچه  فرستادم و دیگري را نزد خود می داشتم یکی را به دنبال شما می
فرستادم و اگر  آن جان دیگرم را نیز به همراه شما می دهید حق باشد شما به آن دعوت می

ماند. اما  شد و یکی برایم باقی می شما بر گمراهی بودید تنها یکی از دو جانم هلاك می
 من تنها یک جان دارم و دوست ندارم در مورد آن فریب بخورم.

* * * 
باسی زیبا وفات یافت وي در حالی که ل »عبداالله بن مطرف«هنگامی که فرزند وي 

پوشیده بود بر قوم خویش خارج شد. آنان که وي را در این حال دیدند خشمگین شدند 
و  به وي گفتند اي ابا عبداالله! فرزندت عبداالله وفات یافته و تو اینگونه در حالی که عطر 

 آیی؟ اي بیرون می اي و چنین لباسی پوشیده ه و روغن استفاده کرد
ت خود را به بیچارگی بزنم؟ در حالی که خداوند مرا براي او گفت: آیا براي این مصیب

ها براي من از  ي سه ویژگی داده است که هر کدام آن این مصیبتی که به من رسیده مژده
آنان که هنگامی که مصیبتی به «فرماید:  تر است. خداوند متعال می ي دنیا با ارزش همه
ما به سوي او باز خواهیم گشت. بر آنان  گویند: ما از آن االله هستیم و رسد می ها می آن

گویند] درودها و رحمتی است از سوي پروردگارشان و آنان هدایت  [که چنین می
 آیا پس از این دچار غم و اندوه و بیچارگی شوم؟ »یافتگانند

 شخصیت وي:

گفت: نزدیک بود که ترس از آتش  گوید: مطرف می ترس وي: مهدي بن میمون می
 اوند بهشت را نخواهم.باعث شود از خد

ي شب را بخوابم و صبح در حال پشیمانی [که نماز شب را از  گفت: اینکه همه و می
ام] از خواب بیدار شوم برایم بهتر از آن است که شب را نماز بگذارم و صبح  دست داده

از خودم راضی باشم. به خدا قسم که آنکه خود را پاك بداند و به خود راضی باشد هرگز 
 گار نخواهد شد.رست

گفت: اگر خداوند در روز قیامت از من بپرسد که: اي مطرف کاش این کار را  و می
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 کردي برایم بهتر از این است که از من بپرسد: چرا این کار را کردي؟ می
ي ابن اشعث در امان نماند  گوید: در بصره کسی از فتنه ها: عجلی می دوري از فتنه

 سیرین.مگر او [یعنی مطرف] و ابن 

 فضیلت و جایگاه وي:

گوید: وي ثقه و اهل فضل و ورع و صاحب روایت و داراي  ي وي می ذهبی درباره
 خرد و ادب بود.

گوید: میان او و مردي اختلاف بود پس آن مرد بر وي تهمت  غیلان ین جریر می
گوید وي را هلاك ساز. پس آن مرد در  بست. پس مطرف گفت: خداوندا اگر او دروغ می

یک آن مرد. این داستان را به زیاد بازگو کردند. او به مطرف گفت: آن مرد را کشتی! 
مطرف گفت: خیر من او را نکشتم بلکه این دعایی بود که با اجل وي در یک آن اتفاق 

 افتاد.

 از سخنان وي:

تر از آن است که مبتلا شوم و صبر  داشتنی اینکه سالم باشم و شکر کنم برایم دوست«
 .»کنم
 .»کنند اي است که در آن زندگی می ي زمانه عقل مردم به اندازه«
 .»صلاح قلب به صلاح رفتار است و صلاح رفتار به صلاح نیت«

کسی حق ندارد که خود را از »گفت:  گوید: مطرف بن عبداالله می داوود بن ابی هند می
ه باید از خطر پرهیز بلندي پرت کند و بعد بگوید این را خداوند برایم مقدر کرده بود بلک

کند و تلاش کرده و خود را دور بدارد و اگر پس از این دچار مصیبت شد آن وقت باید 
 .»بداند که جز آنچه خداوند براي او نوشته است چیز دیگري به سر او نخواهد آمد

خدایا از ما خشنود باش، و اگر از ما «گفت:  گوید: مطرح می محمد بن واسع می
ما در گذر و ما را ببخش. زیرا که مولاي عزوجل ممکن است از بنده در  خشنود نیستی از
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 .»گذرد و او را ببخشد در حالی که از او خشنود نیست

 وفات وي:
هجري درگذشت. عمرو بن علی و  86گوید: مطرف در سال  بن خیاط می هخلیف

 اند. هجري ذکر کرده 85ترمذي وفات او را به سال 
قوال دیگري نیز گفته شده است و برخی آن را در ولایت ي سال وفات وي ا درباره

 اند. رخ داد ذکر کرده 87حجاج بن یوسف پس از طاعون جارف که به سال 
 ترجمه و بازنویسی: عبداالله موحد

 عصر اسلام
IslamAge.com 

 





 
 

 )ه 110-34وهب بن منبه (

ست. وي اصالتا ا »وهب بن منبه بن کامل بن سیج، ابو عبداالله الصنعانی«نام کامل وي 
باشد. پدر وي در دوران کسري از هرات خارج شده  از سرزمین خراسان و شهر هرات می

 آمده و اسلام آورد و سپس در یمن سکنی گزید.  صو به نزد رسول خدا
اند و ابن حجر وي را ثقه (مورد  ي سوم تابعین دانسته سیرت نویسان او را از طبقه

دانسته است. وي در مورد قدر  »صدوق«ذهبی وي را اطمینان در حدیث) دانسته است. 
گفت اما بعدها پشیمان شد. بخاري و مسلم و ابوداوود و ترمذي و  (تقدیر) سخن می

 اند. نسائی و ابن ماجه در تفسیر خود از وي روایت کرده

 اي که نزدشان آموخت: صحابه

و  هابوهریرزانوي شاگري زد و از  وهب ابن منبه در برابر عبداالله بن عباس
ابوسعید خدري و نعمان بن بشیر و جابر بن عبداالله و ابن عمر و عبداالله بن عمرو بن 
عاص روایت کرده است. (در مورد روایت وي از عبداالله بن عمرو بن عاص و ابوهریره 

 .اختلاف است)

 شخصیت وهب بن منبه

 تلاش در علم و عبادت:
کرد. وي وقت خود  تلاش بسیاري میوهب از کسانی بود که در طلب علم و عبادت 

را در راه طلب علم و زهد و عبادت گذاشته بود. از عبدالمنعم بن ادریس از پدرش 
سال تمام نماز صبح را با  40 »طاووس الیمانی«روایت است که گفت: وهب بن منبه و 

 وضوي نماز عشاء به جاي آوردند.
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 هاي وي: از نصیحت
گوید: علماي پیش از ما با علم خود از دنیاي  می »عطاي خراسانی«وي در نصیحت به 

داند و اهل دنیا، دنیاي خود را  نیاز شده بودند و به دنیاي دیگران اهمیتی نمی دیگران بی
ریختند اما علماي امروز علم خود را  به خاطر رغبتی که به علم آنان داشتند به پایشان می

و اهل دنیا نیز به این علت به علم اینان بی ریزند  براي دنیاي دیگران به پاي اهل دنیا می
هایی است به مانند  اند پس از باب سلاطین بر حذر باش که در کنار در آنان فتنه اعتنا شده

زانوبند شتران، چیزي از آنان به دست نخواهی آورد مگر آنکه به همان اندازه از دینت کم 
کند  نیاز می ی است تو را بیخواهند کرد. سپس گفت: اي عطا،! اگر آنچه برایت کاف

نیازت نکند دیگر هیچ چیز برایت  ات برایت کافی خواهد بود و اگر بی ي زندگی همه
اي به  کافی نخواهد بود بلکه شکمت به مانند دریایی خواهد شد چون دیگر دریاها و دره

 هاي دیگر و جز خاك چیزي آن را پر نخواهد کرد. مانند دره
مد و گفت: تصمیم دارم که هم نشینی با مردم را ترك کنم. روزي مردي به نزد او آ

وهب گفت: این کار را نکن که تو به مردم محتاجی و آنان به تو محتاجند... اما در میان 
 آنان گنگ باش و شنوا، کور باش و بینا و ساکت باش و گویا.

 بخشش او در برابر بدي دیگران:
ب بن منبه نشسته بودیم که مردي آمد و گوید: من و وه مولاي فضل بن ابی عیاش می

گفت. پس وهب بن  گفت: من از کنار فلانی عبور کردم در حالی که داشت تو را ناسزا می
هنوز پیش وي بودم که  »رسانی جز تو نیافت؟ شیطان پیام«منبه خشمگین شد و گفت: 

را دراز  همان فرد ناسزاگو آمد و سلام گفت و وهب نیز سلام او را پاسخ گفت و دستش
 کرد و با او دست داد سپس او را در کنار خویش نشاند.
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 از سخنان وهب بن منبه:
اگر کسی تو را به آنچه در تو نیست مدح گفت از این ایمن مباش که تو را به آنچه 

 در تو نیست سرزنش کند.
علم، دوست صمیمی مومن است، و شکیبایی وزیر وي و عقل راهنمایش و عمل 

 باشد. امیر سربازانش و رفق و آسانگیري پدرش و نرمی برادرش می ارزشش و صبر
شود تا ایمن بماند و خلوت  گوید تا بفهمد و ساکت می بیند تا بیاموزد و می مومن می

 کند تا سود برد. می
گریند اما براي آنکه قلبش مرده  عجیب است کار مردم! براي آنکه بدنش مرده است می

 .کنند! گریه نمی

 وي:درگذشت 
 هجري دار فانی را وداع گفت. 114هجري و گفته شده سال  110او به سال 

 ترجمه و بازنویسی: عبداالله موحد
 عصر اسلام
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